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او از نسل يزيد، پسر . سر خالدكليب، پسر ساهمه، پسر زيد، پسر عثمان، ب

او . معاويه، پسر ابى سفيان است كه در آسمان وزمين لعنـت شـده اسـت   

بــدترين خلــق خــداى تعــالى وملعــون ترينشــان از حيــث نســب        

او بيرون آيد با لشكريان وسواران خود كه بالغ بـر  . وستمگرترينشان است

يكـى از  كـه  (كند تا بـه حيـره    او حركت مي. دويست هزار جنگجو است

بـا سـواران    7در ايـن هنگـام مهـدى   . مى رسـد ) شهرهاى عراق است

ومردان ولشكريان خود بر او پيشى مى گيـرد در حـالتى كـه جبرئيـل در     

طرف راستش وميكائيل در جانب چپش وفرشـته نصـر روبـرويش قـرار     

. و ملحـق شـوند  بـه ا مردم گروه گروه از نقـاط دور دسـت جهـان    . دارند

 .انش در حيره با لشكر سفيانى برخورد مى كنندسرانجام حضرت ولشكري

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين  
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  »الشرقي لجامع بدمشق فلا ينكر ذلك عليه أحد
خبر صحيح نزد جهينـه اسـت كـه قبيلـه اى     : آن گاه حضرتش فرمود 

 .انـد  هستند از عرب، زيرا كه اين دو نفر كه بشير ونذير هسـتند از جهينـه  

پس گروهى از اولاد پيغمبر صلى االله عليه وآله كه از اشـراف هسـتند بـه    

بندگان مـرا بـه مـن    : سفيانى به پادشاه روم گويد. شهر روم فرار مى كنند

رقى مسـجد  بالاى پله هاى ش. پادشاه روم آنان را بر مى گرداند. بازگردان

  .جامع دمشق آنها را گردن مى زند وكسى او را از اين كار نهى نمى كند

  :رسد مي روايت ادامه دارد تا به اينجا

اسـمه حـرب بـن    : 7؟ فقـال  هذا السفياني  يا أمير المؤمنين ما اسم: و قالوا«
عنبسة بن مرة بن كليب بن ساهمة بن زيد بن عثمان بن خالد و هو من نسل يزيـد  

اوية بن أبي سفيان، ملعـون فـي السـماء و الأرض، أشـر خلـق االله تعـالى و       بن مع
ألعنهم جداً و أكثرهم ظلما، ثم إنه يخرج بجيشه و رجاله و خيله فـي مـائتي ألـف    

يقدم بخيله و رجاله و جيشه و ) عج(مقاتل فيسير حتى ينزل الحيرة، ثم إن المهدي 
له و النصـر بـين يديـه و النـاس     كتائبه و جبرائيل عن يمينه و ميكائيل عـن شـما  

  1» ...يلحقونه في جميع الآفاق حتى يأتي أول الحيرة قريبا من السفياني
اى امير مؤمنان نام سفيانى : گروهى از اهل كوفه به پا خواستند وگفتند

نام او حرب است پسر عنبسه، پسـر مـره، پسـر    : چيست؟ حضرت فرمود

                                                 
؛  2 ؛ ج 4إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب   137تا  126عقدالدرر سلمي مقدسي شافعي ص. 1

  133،ص  4؛ معجم احاديث المهدي، ج  162ص
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نزل بهم فلا يرون إلّـا رءوسـا خارجـة    أحدهما بشير و الآخر نذير فينظرون إلى ما 
من الأرض فيقولان بما أصاب الجيش فيصيح بهما جبرائيل فيحول اللّـه وجوههمـا   
إلى قهقرى فيمضي أحدهما إلى المدينة و هو البشـير فيبشّـرهم بمـا سـلمهم اللّـه      

  »تعالى و الآخر نذير فيرجع إلى السفياني و يخبره بما أصاب الجيش
رسـند جبريـل   » بيداء«مدينه فرستاده چون به زمين  واما لشكرى كه به

فرياد بلند بر كشد كه احدى از آنان در صحنه گيتى باقى نمانـد، مگـر آن   

دو مرد در عقب لشكر باقى مانند كـه يكـى از آنهـا    . كه به زمين فرو رود

اين دو نفر مى بينند آنچـه را كـه   . بشارت دهنده باشد وديگرى بيم دهنده

پس نمى بينند از آنها، مگر سرهاى ايشـان را كـه از   . مى شودبر آنها وارد 

پس جبرئيل . آنان آنچه را كه مى بينند مى گويند. زمين، بيرون آمده است

خـدا  . بر آن دو نفر صيحه اى زند كه صورتهاى آنهـا بـه عقـب برگـردد    

پس يك نفر از آنها بـه مدينـه مـى    . آنها را به عقب برگرداندهاي  صورت

او بشارت مى دهد كه خدا آنـان را از شـر   . ارت دهنده استرود وآن بش

پـس  . آن لشكر به سلامت مى دارد وديگرى آنان را از آن لشكر بيم دهـد 

آن گاه او به سوى سفيانى باز مى گردد وخبر مى دهـد بـه آنچـه كـه بـه      

 .لشكر او وارد شده است

ر فيهـرب قـوم   و عند جهينة الخبر الصحيح لأنهما من جهينة بشير و نـذي : قال«
من أولاد رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم و هم أشراف إلى بلد الروم فيقـول  
السفياني لملك الروم ترد علي عبيدي فيردهم إليه فيضرب أعنـاقهم علـى الـدرج    

 3

  93/ 6/ 26  جلسه هفتم   ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

آغـازين ظهـور بـود كـه بعضـي بـا       هاي  سخن راجع به بررسي روايات قتل

ــام       ا ــور ام ــاز ظه ــه در آغ ــد ك ــده ان ــدعي ش ــاتي، م ــين رواي ــه چن ــتناد ب س

در جلسات قبل، روايـاتي را بررسـي   . دهد ،كشتارهاي فراواني رخ مي4زمان

 .پردازيم كرديم و اكنون به ادامه بحث مي

  آغازينهاي  روايت پنجم قتل

»ينِ ظَبب ونُسنْ يع هرفَْعي يرَانمِ الشَّعو القَْاسـاجِ   أَبجْـنِ الحنِ بمالرَّح دبنْ عانَ ع
برِِجله هكَـذَا و أَومـأَ بِيـده      إذَِا قَام القَْائم أَتىَ رحبةَ الْكُوفَةِ فقََالَ  عنِ الصادقِ ع قَالَ

ع َونَ اثْنيتخَرِْجسرُونَ فَيفحنَا فَياهرُوا هفقَالَ اح ُعٍ ثمضوإلِىَ م  اثْنَـي عٍ ورد ْشرََ ألَف
ْشرََ ألَفع َو اثْنيعدي ُنِ ثميهجضَةٍ ويكُلِّ بضَةٍ ليب ْشرََ ألَفع َاثْني و فيس ْشرََ أَلفع  

علَيه مثْـلُ   ثمُ يقُولُ منْ لمَ يكُنْمنَ الْعرَبِ و الْعجمِ فَيلْبِسهم ذلَك   الْموالي  منَ  رجلٍ
فَاقْتُلُوه ُكملَيا ع1»  م 

گـاه كـه    آن: فرمـود  7از عبد الرحمان بن حجاج نقل شده كه امام صـادق 

آيـد و   قائم عجل اللّه تعالى فرجه الشرّيف دست به قيام بزند به رحبه كوفه مـى 

                                                 
  334الإختصاص ؛ ص. 1
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دوازده چون حفر كنند، . جا را حفر كنيد اين: فرمايد كند و مى به محلىّ اشاره مى

خود، بيـرون آورنـد كـه هـر      هزار زره، دوازده هزار شمشير و دوازده هزار كلاه

سپس دوازده هزار مـرد از هـواداران عـرب و عجـم     . خودى دو طرف دارد كلاه

كسـانى  : گويد پوشاند و سپس مى شان مى خواند و اسلحه بر اندام خود را فرا مى

  .درا كه چنين سلاحى دربر ندارند، به قتل رساني

  توضيح روايت

  :گويد حموي در معجم البلدان در مورد آن مي. آمده است» رحبه« در روايت كلمه 

تنسب إلى خنيس ابن سعد أخي النعمان بن سعد جـد  : محلة بالكوفة: رحبة خنيس«
أبى يوسف يعقوب ابن إبراهيم بن حبيب بن خنيس القاضي، والأصل في الرحبة الفضـاء  

رحبه محله اي در كوفه كه منسوب بـه خنـيس   ( قوم والمسجد بين أفنية ا لبيوت أو ال
.) باشـد  هـا و مسـجد مـي    ها و محله اصل در رحبه، فضايي كه بين خانه. بن سعد است

واسعة، ولا يقـال رحبـة   : رحبة اسم ورحبة نعت، وبلاد رحبة: ويقال رحبة أيضا، وقيل«
   1»الرحبة ما اتسع من الأرض: بالتحريك، وقال ابن الأعرابي

 منابع روايت 

  334، ص  در الإختصاص)   ق 413. م( شيخ مفيد  ••••

؛  إثبات الهداة بالنصـوص و المعجـزات  در )  ق 1104 .م (شيخ حر عاملى  •

، روايت را از اختصاص، با اندكي تغيير در سـند و مـتن، اينگونـه    183؛ ص 5 ج

                                                 
  33، ص 3معجم البلدان، الحموي، ج . 1

 77

خـدا  . سپس از فرات از باب مصر عبور مى كند. حمص در بدترين حالند

آن گاه به موضعى كه آن را قريه سبا . رحم وشفقت را از دل او بر مى كند

پس شهرى . در آنجا نبردى بزرگ واقع مى شود. گويند رهسپار مى گردد

د مگر آن كه خبر او به ساكنينش برسد وترس وجزع از ايـن  باقى نمى مان

پس پيوسته به شهرى بعد از شهر ديگرى داخل مى . خبر آنها را فرو گيرد

  .شود وبا آنها به نبرد بر مى خيزد

فأول وقعة تكون بحمص ثم بالرقّة ثم بقرية سبأ و هي أعظـم وقعـة يواقعهـا    «
الخلـق فيجـيش جيشـا إلـى المدينـة و       بحمص ثم يرجع إلى دمشق و قد دانت له

جيشا إلى المشرق فيقتل بالزوراء سبعين ألفا و يبقر بطون ثلاثمائة امـرأة حامـل و   
 » يخرج الجيش إلى كوفانكم هذه فكم من باك و باكية فيقتل بها خلق كثير

نخستين نبرد او در حمص است وبعد از آن در رقـه وپـس از آن در    

آن گـاه بـه   . ز نبرد در حمص بسـي بزرگتـر اسـت   قريه سبا كه اين نبرد ا

لشكرى تجهيز مى كند و . دمشق بر مى گردد ومردمان به او نزديك شوند

در . مى فرستد) يعنى عراق(به مدينه مى فرستد ولشكرى به سمت مشرق 

. بغداد هفتاد هزار نفر را مى كشد و شكم سيصد زن حامل را پاره مى كند

. چه بسيار مرد وزن كه به گريـه در آينـد  . كندلشكر او در كوفه شما قيام 

  . پس در آنجا خلق بسيارى را مى كشد

و أما جيش المدينة فإنّه إذا توسط البيداء صاح به جبرائيـل صـيحة عظيمـة    « 
فلا يبقى منهم أحد إلّا و خسف اللّه به الأرض و يكـون فـي أثـر الجـيش رجـلان      



 76

  »منهم ستّين ألفا
پرچم ترك وعجم كه رنگـش  : چم با يكديگر اختلاف كننداهل سه پر

سياه است وپرچم عرب بيابانگرد كه از پيروان ابن عباس هسـتند ورنـگ   

آن گاه در بطن الازرق نبردى سخت . پرچمشان زرد است وپرچم سفيانى

  .درگيرد كه از آنان شصت هزار نفر كشته شود

يملـك بطـونهم و يعـدل فـيهم     ثم يغلبهم السفياني فيقتل منهم خلق كثير و « 
  »و اللّه ما كان يقال عليه إلّا كذبا، و اللّه إنّهم لكاذبون: حتىّ يقال فيه

پس از آن سفيانى بر ايشان غالب آيد وگروه انبوهى از آنان را بكشـد  

وبر مراكز حساس دست اندازد وبناى خود را در ميان ايشان به عدل وداد 

به خدا سوگند، سـخنانى كـه   : گفته شود گذارد تا اندازه اى كه در حق او

  به خدا قسم. دروغ است -كه ظالم وستمكار است  -درباره او مى گفتند 

گويندگان چنين سخناني دروغگويانند ونمى دانند كه او با امت پيامبر 

او پيوسته به عدالت در ميان ايشان رفتار مـى كنـد تـا    [ چه خواهد كرد؟ 

  .] اينكه به حركت در آيد

ى يسير فأول سيره إلى حمص و إنّ أهلها بأسوإ حال ثم يعبر الفـرات مـن   حتّ«
باب مصر و ينزع اللّه من قلبه الرحمة و يسير إلى موضع يقال له قرية سبأ فيكون 
له بها وقعة عظيمة فلا تبقى بلد إلّا و بلغهم خبره فيدخلهم من ذلك خوف و جـزع  

  »افلا يزال يدخل بلدا بعد بلد إلّا واقع أهله
بـه درسـتى كـه اهـل     . نخستين مرحله سيرش به جانب حمص اسـت 

 5

 ـ  و عن أبي القاسم الشعراني يرفعه عن « : ذكر كرده است عـن   وبيـونس بـن يعق

أتى رحبـة الكوفـة    7إذا قام القائم:  قال 7عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق
فيلبسـهم   المـوالي و العجـم  ثم يدعو اثني عشر ألف رجل مـن  ...فقال برجله هكذا

  » من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه: ذلك ثم يقول
ــي  • ــوار؛ ج ) ق 1110. م(مجلس ــار الأن ــت را ا377؛ ص 52 در بح ز ،رواي

 .كند اختصاص نقل مي

 . كند ،روايت را از اختصاص نقل مي224، ص5معجم الاحاديث المهدي، ج  •

 سند روايت

پس روايـت، يـك منبـع     –تمام منابع، روايت را از اختصاص، نقل كرده اند 

ضمنا، كتاب اختصاص مورد بحث است كـه آيـا از شـيخ مفيـد      –بيشتر ندارد 

  )شويم بحثي نمي فعلا وارد چنين(است و يا ديگري 

  .نام وي را در كتب رجالي نيافتيم  :»ابوالقاسم شعراني«

  . روايت مرفوعه است  :»فعهير«

او قائـل بـه الوهيـت ائمـه     . ايشان مشكل عقيـدتي دارد  »يونس بن ظبيان«

مرحوم خوئي، راجـع بـه ايشـان    . شده و مورد لعن قرار گرفته است :اطهار

  :كند كه يروايتي را نقل م. بحث مفصلي دارد

حدثَني محمد بنُ قُولَويه القُْمي، قَالَ حدثَني سعد بنُ عبـد اللَّـه، قَـالَ حـدثَني     «
الطَّيارةِ يحدثُ أَبا الحْسنِ الرِّضَا   رجلًا منَ  ، سمعت محمد بنُ عيسى، عنْ يونُس، قَالَ

س بنِ ظَبيانَ أَنَّه، قَالَ كُنْت في بعضِ اللَّيالي و أَنَا في الطَّواف فإَذَِا نداء عنْ يونُ) ع(
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ونُسا يي يأْسقِ رنْ فَوي  مندبإلَِّا أَنَا فَاع لا إلِه ي أَنَا اللَّهكرْيِ    إِنَّنـذـلاةَ لمِ الصَأق و  
غضََباً لمَ يملك نفَْسه ثمُ، قَالَ ) ع(الحسن، فَغضَب أَبو الحْسنِ فرَفََعت رأْسي فإَذَِا أبو

اخرْجُ عنِّي لَعنَك اللَّه و لَعنَ منْ حدثَك و لَعنَ يونُس بنَ ظَبيانَ ألَْـف لَعنَـةٍ     للرَّجلِ
ك قَعرَ جهنَّم أَشْهد ما نَـاداه إلَِّـا شَـيطَانٌ أَمـا إِنَّ     يتْبعها ألَفْ لَعنَةٍ كُلُّ لَعنَةٍ منْها تُبلغُ

يونُس مع أَبيِ الْخطََّابِ في أَشَد الْعذَابِ مقرُْونَانِ و أَصحابهما إلِىَ ذلَـك الشَّـيطَانِ   
 كَذل تعمذَابِ سالْع ي أَشَدنَ فورْعآلِ ف نَ وورْعف عنْ أَبيِ مع(م (  فقََـام ونُسقَالَ ي

هجِيعر قَاء قَد و هلَياً عيغْشم رِعتَّى صشرَْ خطًُا حإلَِّا ع ابلَغَ الْبا بفَم هنْدنْ علُ مالرَّج  
هامتـه ضَـرْبةً    أَتَاه ملَك بِيده عمود فضَرََب علَـى ) ع(و حملَ ميتاً، فقََالَ أَبو الحْسنِ 

ثَانَتُها ميهف بقُل     بِهـاحِبص قَـهْألَح ةِ واوِيإلِىَ الْه هبرُِوح لَ اللَّهجع و هجِيعر تَّى قَاءح
   1» الَّذي حدثَه، بِيونُس بنِ ظَبيانَ، و رأىَ الشَّيطَانَ الَّذي كَانَ يترََاءى لَه

در  7مردى كه جزء غاليان بود، شنيدم بـا حضـرت رضـا    از: يونس گفت

در يكى از شبها طـواف خانـه   : كرد كه او گفت باره يونس بن ظبيان صحبت مي

يونس؛ مـن خـداى يكتـايم كـه     : كردم ناگاه ندائى از بالاى سرم شنيدم كعبه مي

بلنـد   سـر . خدائى جز من نيست، مرا عبادت كن، و نماز را به ياد من به پـا دار 

از ] اسـت  :يعني قائل بـه الوهيـت ائمـه اطهـار    . [ دم ناگهان امام را ديدمكر

خشمگين شـد كـه نتوانسـت     7شنيدن اين سخن چنان علي بن موسى الرضا

از پيش من خارج شو خدا تـو را و كسـى كـه    : خوددارى كند به آن مرد فرمود

 اين حديث را برايت نقل كرده و يونس بـن ظبيـان را هـزار بـار لعنـت كنـد و      
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يبايعهم على انّهم لا يخالفون أمره رضوه أم كرهوه، ثم يخرج إلى الغوطة و لا يلج 
بها حتىّ تجتمع الناس عليه و يتلاحقون أهل الضـغائن فيكـون فـي خمسـين ألـف      

ل السائل فيأبون عـن ذلـك رجـال    مقاتل فيبعث أخواله بني كلاب فيأتونه مثل سي
يريدون يقاتلون رجال الملك ابن العباس فعند ذلك يخرج السفياني فـي عصـائب   

  »أهل الشام
او [پس پيوسته يكى بعد از ديگرى در نزد او رفـت وآمـد مـى كننـد     

كند كه من دنبال خلافت نيستم و سپس، ايشـان  اي ظاهر سازي ميبگونه

رفـراز منبـرى در دمشـق قـرار گيـرد وايـن       آن گـاه ب ]. را اجابت مى كند

او در آن روز خطبـه مـى خوانـد    . نخستين بارى است كه بر منبر مى رود

وآنهـا را بــه جهـاد ترغيــب مــى كنـد و از ايشــان بـر عــدم ســرپيچى از     

بيعـت   -خواه بدان خشنود باشند وخواه از آن روى گردان  -دستوراتش 

در خارج غوطه توقف . دسپس شهر را به جانب غوطه ترك كن. مى گيرد

كند تا اينكه مردانى ملعون وسخن چين وكافر بالغ بر پنجاه هزار نفر به او 

آن گاه او دائي هايش را براى فراخواندن جنگجو بـه سـوى   . ملحق شوند

سپس از آن قبيله، بسان سيل مردانى به جانب . قبيله بنى كلاب مى فرستد

در . رزندان عباس به نبـرد برخيـزد  آن گاه با پادشاهى از ف. او روان گردند

  . اين هنگام است كه سفيانى با گروهى از شاميان خروج كند

فتختلف ثلاث رايات فراية للترك و العجم و هي سوداء و راية للبريين لابـن  «
العباس أول صفراء و راية للسفياني فيقتتلون بـبطن الأزرقـي قتـالا شـديدا فيقتـل      
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  .از براى او در وادى يابس عده معدودى است. بيرون مى كند

النـاس  ] مـا [يحلّ لك أن تضيع الإسلام، أ ما ترى إلى  يا هذا ما: فيقولون له«
أنا لسـت بصـاحبكم   : فيه من الأهوال و الفتن فاتقّ اللّه و اخرج لنصر دينك فيقول

أ لست من قريش و من أهل بيت الملك القـائم؟ أ مـا تتعصـب لأهـل     : فيقولون له
نّك مـا تخـرج   بيت نبيك و ما قد نزل بهم من الذلّ و الهوان منذ زمان طويل؟ فإ

  » راغبا بالأموال و رغيد العيش، بل محاميا لدينك 
اى شخصى كه سزاوار وشايستگى اين كار را : واردين او را مى گويند

يعنى ساكت بنشينى وقيام . (بر تو روا نيست كه اسلام را ضايع كنى! دارى

آيا نمى بينى كـه چـه اهـوال وفتنـه هـايى در      ). نكنى تا اسلام از بين رود

دم ظاهر شده است؟ پس از خـدا بپرهيـز وبـراى يـارى كـردن دينـت       مر

بـه او  . من رفيق وصـاحب اختيـار شـما نيسـتم    : او مى گويد. خروج كن

آيــا از قــريش نيســتى واز اهــل بيــت پادشــاه قيــام كننــده نمــى : گوينــد

قبلاً بحث كرديم كه اصلاً ريشه امويين از قريش نيست ولي سعي [باشى؟

آيا غيـرت وتعصـب در مـورد اهـل     .] ريش بچسبانندكنند خود را به قمي

بيت پيغمبرت به خرج نمى دهى؟ تو مى بينى آنچه را از ذلـت وخـوارى   

كه در اين مدت دراز به آنان وارد شده است، زيرا كه هر گـاه قيـام كنـى    

براى رغبت در جمع آورى مال وخوشگذرانى نيست، بلكه در ايـن حـال   

  . حامى دين خود مى باشى

زال القوم يختلفون و هو أول منبر يصعده، ثم يخطب و يأمرهم بالجهاد و فلا ي«
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ها تو را رهسپار قعـر جهـنم    متعاقب آن هزار لعنت ديگر كه هر يك از آن لعنت

. دهم كه جز شيطان كس ديگرى بـه او چنـين نگفتـه اسـت     من گواهى مي. كند

يونس و ابو الخطـاب در شـديدترين عـذاب گرفتارنـد و يـاران آن دو تـا ايـن        

و من ايـن سـخن   ها مبتلايند  شيطان، با فرعون و هواداران در شديدترين عذاب

  .شنيدم)  7موسى بن جعفر(را از پدرم 

آن مرد از جاى حركت كرده، هنوز ده قدم به درب خانه مانده : يونس گفت

بود كه بر زمين مدهوش افتاد و مدفوعش از راه دهن خارج شد و از دنيا رفت، 

اى كه بر دست، گرزى داشت چنـان بـر سـر او     فرشته: فرمود 7حضرت رضا

درون، زيرو رو شد و مدفوعش از دهانش خارج شـد و خداونـد   نواخت كه از 

روح او را به هاويه جهنم برد و به دوستش كه از يونس بـن ظبيـان بـرايش آن    

همان شيطانى را كه او مشـاهده كـرده بـود    . حديث را نقل كرده بود، ملحق شد

  .اين شخص نيز ديد

  :فرمايد مرحوم خوئي پس از نقل اين روايت مي

  1»ه الرواية صحيحة السند، و دالة على خبث يونس بن ظبيان و ضلالههذ: أقول«

اين روايت از نظر سند صحيح است و دلالت بر خباثت و گمراهـي يـونس   

  .بن ظبيان دارد

  .كند مرحوم خوئي روايت ديگري را هم در مذمت يونس بن ظبيان، نقل مي

بو سعيد الْـĤدمي، عـنْ أَبِـي القَْاسـمِ عبـد      حدثَني أَحمد بنُ علي، قَالَ حدثَني أَ«
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الرَّحمنِ بنِ حماد، عنِ ابنِ فضََّالٍ، عنْ غَالبِ بنِ عثْمانَ، عنْ عمارِ بـنِ أَبِـي عنْبسـةَ،    
يـانَ فـي قَبرِهـا، فقََـالَ     يونُس بنُ ظَب  هلَكَت بِنْت لأَبيِ الخْطََّابِ فَلَما دفَنَها اطَّلَع  قَالَ

ولِ اللَّهسر ا بِنْتي كلَيع لَام1»!الس  
كند، يونس بـر قبـر او    هنگامي كه دختر ابي خطاب فوت مي: گويد عمار مي

يعنـي ابـي الخطـاب،    [ سلام بر تو اي دختر رسـول خـدا   : گويد ايستد و مي مي

  ]رسول خدا و ائمه طاهرين هم خدايان، هستند

  :فرمايد وم خوئي پس از نقل اين روايت ميمرح

  »هذه الرواية ضعيفة بأحمد بن علي، و أبي سعيد الآدمي، و عمار بن أبي عتبة: أقول«
زنـد،   ضعيف بودن اين روايت، ضرري به تضعيف يونس بـن ظبيـان، نمـي   (

  )چون روايت اول صحيح بود

ا مـدح  پس، يونس بن ظبيان، مشكل عقيدتي دارد و اگر بعضـي هـم، وي ر  

  .بنابراين روايت، مشكل سندي دارد. اند، قابل مناقشه است نموده

  انتساب كتاب اختصاص به شيخ مفيد

  :فرمايد مي» عبداالله بن مغيره«مرحوم خوئي پس از نقل رواياتي در مورد 

هذه الروايات كلها ضعيفة غير ما رواه في الإختصاص و لكنه أيضـا لا  : أقول«
و لا ) قـدس سـره  ( م ثبوت نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيدلعديمكن الاعتماد عليه 

سيما أن هذه الرواية مروية عن ابن الوليد بلا واسطة و من الظـاهر أنـه لا يمكـن    
رواية الشيخ المفيد عن ابن الوليد بلا واسطة فإن الشيخ المفيـد ولـد سـنة سـت و     
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جاءكم قوم حفاة أصحاب أهواء مختلفة فتضطرب أهل الشام و فلسطين و يرجعـون  
  »إلى رؤساء الشام و مصر فيقولون اطلبوا ولد الملك

يـك  : ه پرچم استنشانه خروج سفياني اختلاف س: حضرت فرمودند

پس واى بر مصر وآنچه كه بر آن از . پرچم عرب است كه برافراشته شود

سفياني وارد شود و پرچمى از بحرين از جزيره اوال از سـرزمين فـارس   

آن گاه فتنـه تـا يـك سـال در ميـان      . بلند شود وپرچمى از شام بلند شود

اهـل عـراق    .آن گاه مردى از اولاد عبـاس خـروج كنـد   . ايشان ادامه يابد

اهل شـام  . گويند كه به نزد شما گروهى پاى برهنه وبولهوس روان گرديد

وفلسطين از خبر آمدن آنها مضطرب شوند وبه رؤساى شام ومصر رجوع 

خواهند شام و فلسطين چون مي. [ گويند كه شاهزاده را بطلبند مي كرده و

 ـزير بار عباسيين نروند به همين جهت زير بار سـفياني مـي   د و اينهـا  رون

  .]كنندزمينه سازي براي حركت سفياني مي

فإذا حل بهم أخرج » صرتا«فيطلبوه ثم يوافقوه بغوطة دمشق بموضع يقال له «
  »عدة عديدة  أخواله بني كلاب و بني دهانة و يكون له بالواد اليابس

آن گاه در جسـتجوى او بـر آمـده، او را در غوطـه دمشـق بيابنـد، در       

وآن موضعى است در راه حمص كه تـا دمشـق بـيش از    (مكانى كه صرتا 

او چون به نزد آنان آيد با آنها خلوت كنـد،  . نامند) يك فرسخ فاصله دارد

اما از آن مجلس دائيهاى خود را كه از قبيله بنى كلاب وبنى دهانه هستند 
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مدينه بر مكـه بخـاطر وجـود مقـدس      -انداهل سنت هم گفته -شده كه 

البتـه در  شـرافت كـربلاي معلـي هـم روايـات       . شرافت دارد9 پيامبر 

. شـواهدي دارد  -با مرسله بـودن   –هر چند عبارات ديگر روايت . داريم

  :روايت اينگونه است

يـا أميـر   : قام إليه ابن يقطين و جماعة مـن وجـوه أصـحابه و قـالوا    ف: قال...«
قد ذكرت : المؤمنين إنّك ذكرت لنا السفياني الشامي و نريد أن تبين لنا أمره، قال

اشرحه لنا فانّ قلوبنا قد ارتاعت حتىّ نكون : فقالوا. خروجه لكم آخر السنة الكائنة
  »:7على بصيرة من البيان، فقال

جماعتي از بزرگان اصحاب امام علي به حضـرت گفتنـد    ابن يقطين و

كه شما براي ما از سفياني شامي گفتيـد، لـذا مـا درخواسـت داريـم كـه       

  ...وضعيتش را براي مان تبيين بفرماييد

راية من العرب فيا ويل لمصر و ما يحلّ : علامة خروجه، تختلف ثلاث رايات«
ن أرض فـارس و رايـة مـن الشـام     بها منهم و راية من البحرين من جزيرة أوال م

ثم يخرج رجل من ولد العبـاس فيقـول أهـل العـراق قـد       1فتدوم الفتنة بينهم سنة

                                                 
فتدوم الفتنة بيـنهم  « گويد كهزيرا اين روايت مي. اين روايت را نمي توان بر اوضاع فعلي تطبيق داد.  1

در عـراق بعـض   . ي كشد ولي الان چهار سال است كه در سوريه فتنه اسـت فتن يك سال طول م» سنة
دهند بر فرض كـه روايـاتش مشـكلي نداشـته باشـد، بـين يمـاني تـا امـام          قضايا را بر يماني تطبيق مي

كنـد  الان حدود ده سال است در عـراق ادعـا مـي   . سال فاصله نيست 1.5بيش از يك سال يا  4زمان
 . ها در طول تاريخ بوده استبر اينها نشود اين فراز و نشيباصلاً تطبيق . يماني است
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ن الوليد سنة ثـلاث و  ثلاثين و ثلاثمائة أو سنة ثمان و ثلاثين و ثلاثمائة و مات اب
  1».أربعين و ثلاثمائة

. همه اين روايات، غير از روايتي كه در اختصاص آمده است،ضـعيف اسـت  

هر چند به جهت ثابت نشدن انتساب كتاب اختصاص به شـيخ مفيـد، بـر ايـن     

علاوه بر اينكه صاحب اختصاص، اين روايت . توان اعتماد نمود روايت هم نمي

اگـر كتـاب منتسـب بـه شـيخ       –اسطه نقل نموده است و را از ابن وليد بدون و

ظاهراً ممكن نيست كه شيخ بدون واسطه از ابن وليد، نقل روايـت   –مفيد باشد 

متولد شده است و ابن وليد در سال  338يا   336زيرا شيخ مفيد در سال . نمايد

سـاله بـوده    7يا  5شيخ مفيد در سال وفات ابن وليد . [ وفات نموده است 343

  ]است و تحمل حديث در چنين سالي غير عادي است

  دلالت روايت 

نام مكان و منطقـه اي خـاص اسـت، بنـابراين بـه      » رحبه«طبق اين روايت، 

فرض كه سند روايت هم مشكل نداشته باشد، كشتاري كه در روايت ذكر شـده  

زيرا امكان دارد چنـين منطقـه اي، مربـوط بـه     . است، مربوط به آن منطقه است

ب و دشمنان اهل بيت باشد كه سراسـر وجودشـان را ظلمـت و لجاجـت     نواص

تـوان   فراگرفته و دردشان، جز با سلاح و خونريزي تسكين نپـذيرد، پـس نمـي   

  . استناد به چنين روايتي براي كشتار همه مناطق نمود

                                                 
 ) 1ج: الذريعه: ك به. همچنين ر(  339، ص 10: الحديث ج رجال معجمخوئي،  .1



 10

  آغازينهاي  روايت ششم قتل

 »بنْ أَبيِ عيرَةِ عغنُ الْمب اللَّه دبى عور ع قَـالَ و اللَّه ـنْ آلِ      دم مالقَْـائ إذَِا قَـام
        ائَةٍ فضََـرَبـمسخَم أقََـام ثُـم منَـاقَهأَع شٍ فضََـرَبنْ قُـرَيائَةٍ ممسخَم ع أقََام دمحم

 ـ  مـرَّات   سـت   ذلَك  أَعنَاقَهم ثمُ أقََام خَمسمائَةٍ أُخرْىَ حتَّى يفْعلَ ت و يبلُـغُ عـدد   قُلْ
 1» هؤلَُاء هذَا قَالَ نَعم منْهم و منْ مواليهمِ

هـر گـاه قـائم آل    : كنـد كـه فرمـود    روايت مي 7عبداالله بن مغيره از امام صادق

زند، آن گاه پانصـد   آورد و گردن مي ظهور كرد، پانصد نفر از قريش را مى  4محمد

هـاى   آيـا دسـته  : مـن عـرض كـردم   . كند را تكرار مي نفر ديگر را، تا شش بار اين كار

  .باشند آرى و همه آنها از قريش و دوستان آنها مي: بعدى هم پانصد نفرند؟ فرمود

  منابع روايت

   383؛ ص 2 ؛ ج الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد )ق 413. م( شيخ مفيد •

  265؛ ص 2 ؛ ج المتعظينروضة الواعظين و بصيرة در ) ق 508. م(فتال نيشابورى  ••••

    461: ، صإعلام الورى بأعلام الهدىدر )  ق 548. م(طبرسى  •

  465، ص 2، جكشف الغمة في معرفة الأئمةدر )  ق 692.م(اربلى  •

  273، ص نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين در ) ق 1091.  م(فيض كاشانى  •

 148، ص 5،ج لنصوص و المعجزاتإثبات الهداة بادر ) 1104. م(شيخ حر عاملى  •

 338، ص 52، جبحار الأنواردر  ) ق 1110. م(مجلسي  •

  193، ص 3،جر ياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهاردر )  ق 1112. م(جزائرى  •

                                                 
  383؛ ص 2 شيخ مفيد، الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ؛ ج. 1
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از يوسف بن يحيى بن علي بن عبـد العزيـز المقدسـي    » 7وهو المهدي

  .آورده137تا  126ص. باشد مي )هـ658بعد : المتوفى(السلمي الشافعي 

از متقي هندي كـه از عقدالـدرر    »نالبرهان علي علامات مهدي آخرالزما«

  .كندنقل مي

 .كنداز عقدالدرر نقل مي» فوائدالفكر« كتاب 

 العرْف الوردي في أخبار المهدي از جلال الدين السيوطي«كتاب  

 همه از عقدالـدرر نقـل   اند، منابع شيعي هم كه اين روايت را نقل كرده

  :.عقدالدرر نقل كرده است كنند و يا از كتابي است كه آن كتاب از مي

   از يزدى حايرى  إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

 .كند كه از عقدالدرر نقل كرده استتصريح ميكشف الاسرار نوري، 

 .كندبالرجعة از الزام الناصب نقل مي  در كتاب  ;مرحوم والد ما 

 .تكند كه از عقدالدرر نقل كرده اسملحقات احقاق الحق تصريح مي

كند كه از برهان متقـي هنـدي   منتخب الاثر آيت االله صافي تصريح مي

 .نقل كرده است

 134، ص 4معجم الاحاديث المهدي، ج

از نظر سـند مشـكل دارد،   .اين روايت از امير المؤمنين نقل شده است

مطالبي در اين روايت است كه مـا قبـول نـداريم     البته. چون مرسله است

بلكه گفته . تفضيل دارد 4نه در دوران امام زمان مانند اينكه شام بر مدي
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  نمونه اي ديگر از  عملكرد بني اميه

وايتـي را نقـل   ر. اي هم از عملكرد خلف و نسل بني اميه بياورمنمونه

اين روايت چند صفحه است و يك مدرك . كنم كه شايد كمتر ديده باشيد

مقدسـي   الـدرر سـلمي   نام آن كتاب، عقـد . دارد كه آن هم، از عامه است

اين كتاب اولين بار در مصر چاپ شده است و الان هم اگر . شافعي است

  . در قم هست كپي چاپ مصر است

اش در مـورد جنايـات   سه صفحه .ه استحفروايت مفصل و يازده ص

دانيـد كـه مـدت امـويين و     مي. است 4امويين قبل از ظهور امام زمان 

اوج جناياتشان اين چند . سفياني از ظهور تا سقوط، تقريباً پانزده ماه است

ظهور حضـرت تـا پايـان    . آيندمي 4ماهه است كه بعد از آن امام زمان 

روايت، قاتلان سـفياني هسـتند    طبق اين. شودجنايات اينها يك سال نمي

تـأملاتي در روايـت داريـم ولـي اقـارير      . كننـد كه از دست امام فرار مـي 

از جانب خودشان هم اشكالاتي در روايـت هسـت ولـي    . خودشان است

شوند كـه نقـل كـنم،     مي جناياتي را مرتكبها  اين. كنندخودشان نقل مي

فـرار كننـد و پناهنـده    خواهند از عدالت ميها  بعد اين. شويدمتعجب مي

  .شوند

  منابع روايت

عقد الدرر فـي أخبـار المنتظـر    «كند،  مي اولين منبعي كه روايت را نقل

 11

   292، ص 5، جالمهدي الامام حاديثمعجم ا •

  سند روايت

همـه  . د اسـت كند، شيخ مفيد در ارشا اولين منبعي كه اين روايت را نقل مي

شود و ارشـاد هـم    نمايند، به ارشاد منتهي مي منابع ديگري كه روايت را نقل مي

ما شكي در جلالت عبداالله بـن مغيـره   .كند روايت را از عبداالله بن مغيره، نقل مي

ثقة ثقة لا يعدل بـه أحـد مـن جلالتـه و     «: گويد نجاشي در مورد وي مي. نداريم

و . إنـه صـنف ثلاثـين كتابـا    : قيل. 7موسىدينه و ورعه روى عن أبي الحسن 
الذي رأيت أصحابنا رحمهم االله يعرفون منها كتاب الوضوء و كتاب الصـلاة و قـد   

علامه حلي هم، چنين عبارتي را در مـورد   1».روى هذه الكتب كثير من أصحابنا

 2.كند وي ذكر مي

مغيـره  تنها مشكلي كه در روايت وجود دارد، طريق شيخ مفيد به عبداالله بن 

  . است، زيرا هم طبقه نيستند

  :دلالت روايت

. در مكـه بـا قـريش بيـان شـده اسـت       4در اين روايت، مبارزه امام زمـان 

ها از همان اول هم با اسلام مشكل داشتند، چنانچه اكنون هم بـا اسـلام    قريشي

ها يـك   قريشي. ها از حجاز است ها و خونريزي امروزه ريشه فتنه. مشكل دارند

هـا هميشـه جـزء مخـالفين پيـامبر و       ايـن . ا دين اسلام، آشتي نكردندروز هم ب
                                                 

 ، 215النجاشي، ص  رجال .1

 110الخلاصة للحلي، ص . 2
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ــومنين ــد   8اميرالم ــت بودن ــب خلاف ــريك در غص ــا  . و ش ــان ب ــمني ش دش

شد كـه   قبيله قريشي تشكيل مي 25مكه مكرمه از . ، آشكارا بود7اميرالمومنين

، اكثريت آن ها، جبهـه اي  7هنگام بعثت و اعلان نبوت و ولايت اميرالمومنين

بعـد از ظهـور   . به فرماندهي شجره خبيثه تشكيل دادنـد  6در مقابل پيامبررا 

ــه از قــريش و مــوالي آن 23اســلام،  ــداران   قبيل ــد و طرف ــامبر بودن هــا ضــد پي

بني هاشم و بني عبدالمطلب و كساني كه با اين دو قبيلـه ارتبـاط    - 6پيامبر

كـار گرفتنـد تـا از    اكثريت مخالف، تمام ابزارها را به . در اقليت بودند -داشتند

مـا لَنَـا و   « :فرمايـد  در مورد قـريش مـي   7اميرالمومنين.پيشرفت اسلام بكاهند
و ما تُنْكرُ منَّا قرَُيش غَيرَ أَنَّا أَهلُ بيت شَيد اللَّه بنْيانَهم بِبنْياننَا و أَعلىَ اللَّـه    لقرَُيشٍ

نَا ووسءر ِهموسءقَ ره فَولَيوا عفَنقََم ِهملَيع نَا اللَّه1»... اخْتَار 

در حجاز با عده اي و در كوفه بـا تعـدادي، بـه مبـارزه      4پس امام زمان 

همه مردم حجاز، قريشي نيستند  تا گفته شود كـه امـام در سراسـر    . خيزند برمي

ي كشتار وسيع اندازد، بنابراين استناد به چنين روايتي، برا حجاز كشتار به راه مي

مربوط بـه عـده    –و بر فرض صحت سند  –باشد  در هنگام ظهور، صحيح نمي

  .باشد اي خاص مي

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين 

                                                 
ة لـدفع المخـاوف     )  ق 703. م) (رادر علامـه حلـى  ب( حلى، رضى الدين على بن يوسف بن المطهر .1 العـدد القويـ

بحث خوبي، راجع به » خلاصه المواجهه مع الرسول و اله«مرحوم احمد محمد يعقوب در كتاب ؛  189اليومية، ص 

  .قريش دارد كه حتما مطالعه فرماييد

 69

ابـن زيـاد نـديم و    . خود نزديك كردو او را به  خود، روي تخت نشاند

  .شب نشين يزيد بود

  »و قال يزيد ليلة للمغني و قال للساقي اسقني«
بريـز و   شبي يزيد به آوازه خوان گفت بخوان و به ساقي گفت شراب

  .اين بيت شعر را خواند

  »موضــــع الســــر و الامانــــة منــــي«

  

ــاد  «   ــن زيــ ــه لابــ ــاً و مثلــ قـني كاســ   »اســـ

  ابن زياد محل اسرار و امانـت مـن اسـت     

  

پياله شرابي به من بده و ماننـد آنـرا هـم بـه او بـده                 

ــادي  «   ــي و جهـ ــر مغنمـ ــي ثغـ ــت       »و علـ ــن اس اـد م اـئم و جهـ ــرزدار غنـ اـد، م ــن زيـ   اب

و مثلهـا عروضـاً و جـواهراً و    ... و اقام عنده شهراً ابن زياد و يزيد الف الف«   

  1»...دواباً و عبيداً
ابن زياد، يك ماه مهمان ويژه يزيد بود و يزيد يك ميليون درهم بـه او  

، صـد هزارمثقـال هـم بـه او     )يعني برابر صد هزار مثقال طـلا (جايزه داد 

كب فاخر و برده به او داد وگفت جنس داد، پارچه و هديه و جواهر و مر

را كشـته   7چون امام حسين. تا يك سال خراج عراق مال خودت باشد

آيا خلف از اينها بهترنـد، شـريفترند، خروجـي     .اين بني اميه است. است

  .همين دانشگاه هستند

                                                 
دختري ابن الجـوزي، صـاحب كتـاب    سبط بن الجوزي كه نوه :،مولف  186،ص  8مرأة الزمان ،ج .  1

المنتظم و كتاب صفت الصفوة و كتاب الموضوعات، اين كتاب كمياب است و به زحمت در سفر حـج  
  . جلد است22. خود تهيه كردم



 68

  :گويد مي صاحب كتاب مرأة الزمان چنين. نسل همان افراد هستند

امـا بعـد فانـك قـد ارتفعـت الـي       : بعد قتل الحسين كتب يزيد الي بن زياد«
  »...غايه

آن را به خود  كه به قول جرجي زيدان، تاريخ مثل(بعد از حادثه كربلا 

آنقدر جايگاه پيـدا  : يزيد، نامه اي به ابن زياد نوشت و گفت) نديده است

  :كردي كه مصداق اين شعر شده اي

  »فمــا لــك الا مرقــب الشــمس مرقــد«    »رفعت فجاوزت السحاب و فوقه«
  جايگاه تو فقط روي خورشيد است    از ابرهـــا هـــم بـــالاتر رفتـــي

ــذا  « ــابي ه ــي كت ــت عل ــاذا وقع   فاقدم علي لاجازيك علـي مـا فعلـت   «    ف
  تا به تو بخاطر كارت پـاداش بـدهم      نامه كـه بـه دسـتت رسـيد بيـا     

  .]اين عبارت اهل سنت است، شايد آنرا در كتب ما پيدا نكنيد[

  »فقدم عليه ابن زياد في ارباب دولته و جميع بني اميه فخرجوا اليه«
  .يه از كوفه به شام رفتندابن رياد به همراه همه كارگزاران و بني ام

  »ولما دخلوا علي يزيد قام له و اعتنقه و قبل بين ما عينيه«
وقتي ابن زياد بر يزيد وارد شد، يزيد ايستاد و او را در آغوش گرفـت  

  .و بين دو چشمان او را بوسيد

و قبل ابن زياد يده و اجلسه معه علي سريره و قربـه و ادنـاه و اجلسـه معـه     «
  »خضرا و كان منادمهسريره في ال

ابن زياد هم دست يزيد را بوسيد و يزيد هم او را در كاخ خضرا كنار 
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  93/ 7/ 27  جلسه هشتم  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه الطاهرين

  مقدمه

بود كـه در ايـن    4هاي آغازين ظهور امام زمان سخن راجع به قتل

عبـداالله بـن   «: روايت اينگونه بـود كـه  . زمينه، روايت ششم را بيان كرديم

هـر گـاه قـائم آل    : كنـد كـه فرمـود    مـي  روايـت  7مغيره از امام صادق

زنـد،   مـي  آورد و گردن ر كرد، پانصد نفر از قريش را مىظهو  4محمد

من عرض . كند مي آن گاه پانصد نفر ديگر را، تا شش بار اين كار را تكرار

آرى و همـه آنهـا از   : هاى بعدى هم پانصد نفرند؟ فرمـود  آيا دسته: كردم

پس طبق اين روايت، امام زمان در شـش   1.باشند مي قريش و دوستان آنها

كشد كه بعضـي بـه   نفر از سران قريش را مي 500در هر مرحله مرحله و 

دست به قتـل و   4اند كه امام زمان استناد چنين روايتي، كه مدعي شده

  » .زندكشتار مي

گفتيم كه روايت مذكور، هم از نظر سند و هم از نظر دلالـت مشـكل   

اين روايت اشاره به يك مقطع و يـك محـل و يـك مكـان و افـراد      . دارد

                                                 
  383؛ ص 2 شيخ مفيد، الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ؛ ج.  1



 14

امـام بـه    .باشد با جهان نمي 7ي دارد و به معناي اعلان جنگ امامخاص

لواحقشـان حكايـت از    ها سوابق وقريشي .خيزد ها برمي مبارزه با قريشي

در اينجا . باشد مي ها اين اين دارد كه اين برخورد، تنها برخورد متناسب با

لازم است به دو روايت كـه نشـان از برخـورد تنـد و مواضـع نامناسـب       

  .دارد، اشاره نمايم 4ها با امام زمان ريشيق

  )با امام زمانها  برخورد قريشي(روايت اول 

البتـه ايشـان   : (كنـد كـه   مـي  مرحوم مجلسي در بحارالانوار، چنين نقل

  .)كندروايت را از مرحوم سيد علي عبد الحميد نقل مي

» نَادبِالإِْس و)  يـدمْـنُ الحب يلع ديى السور و       ـدمحـنِ مب ـدمإلَِـى أَح هـنَادبإِِس
يادطَوِيلٍ إلِىَ أَنْ قَالَ) الإِْي يثدي حفرٍَ ع فعنْ أَبيِ جيرٍ عصإلِىَ أَبيِ ب هرفَْعقُـولُ  : يي

 ـ   القَْائم ع لأَصحابِه يا قَومِ إِنَّ أَهلَ مكَّةَ لَا يرِيـدونَني  رْسنِّـي ملَك و   َتجـأَحل ِهملٌ إلَِـي
علَيهمِ بِما ينْبغي لمثْلي أَنْ يحتجَ علَيهمِ فَيدعو رجلًا منْ أَصـحابِه فَيقُـولُ لَـه امـضِ     

هـلُ بيـت   إلِىَ أَهلِ مكَّةَ فقَُلْ يا أَهلَ مكَّةَ أَنَا رسولُ فُلَانٍ إلَِيكمُ و هو يقُولُ لَكمُ إِنَّا أَ
     إِنَّـا قَـد ـينَ وـلَالَةُ النَّبِيس و ـدمحةُ ميُنُ ذرَنح لَافَةِ وْالخ الَةِ ونُ الرِّسدعم ةِ ومالرَّح 

حنُ ظُلمنَا و اضطُْهِدنَا و قُهرِْنَا و ابتُزَّ منَّا حقُّنَا منْذُ قُـبِض نَبِينَـا إلَِـى يومنَـا هـذَا فَـنَ      
نِ و نَستَنصْرُكمُ فَانْصرُونَا فإَذَِا تَكَلَّم هذَا الفَْتىَ بِهذَا الْكَلَامِ أَتَوا إلَِيه فَذَبحوه بينَ الرُّكْ

نَّ أَهـلَ  الْمقَامِ و هي النَّفْس الزَّكيةُ فإَذَِا بلَغَ ذلَك الإِْمام قَالَ لأَصحابِه ألََا أَخْبـرْتُكمُ أَ 
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   نكته

دست يهـود  . كشي استاين نكته را بگويم كه اصولاً ذات امويين، آدم

. نوشـت گرفت و مـي اي كاش كسي قلم به دست مي .اند را از پشت بسته

حتي در افرادي از اين  .اند بوده.. هاي مجرم و جاني وا كه انسانسلف اينه

كـه اسـتعفا   (عمربن عبدالعزير و معاويه بن يزيد بن معاويه : جماعت مثل

-داد و گفت خدايا اگر كسي از اصحاب شورا بود حكومت را بـه او مـي  

تامل دارم، جهتش اين است كه وقتي كه معاويه بن يزيد استعفا داد ) دادم

خدايا اگـر الان كسـي بـه منزلـه اصـحاب شـوري بـود        : گفت! گفت چه

. رومبيـنم، لـذا كنـار مـي    دادم ولي الان كسـي را نمـي  خلافت را به او مي

 7داند و براي امام سجادرا با اصحاب شوري يكي مي 7اميرالمومنين

  .البته ايشان باز بهتر از ديگران بود. كندحسابي باز نمي

  سلف و خلف بني اميهنيم نگاهي به عملكرد 

هـا   ايـن ) هـا ها و سفيانيداعشي(نيم نگاهي به عملكرد سلف و خلف 

از ديـدگاه كتـب    4خصوصاً سفياني، در دوران قبل از ظهور امام زمان 

بنابراين روايتي كه تضعيف كرديم، كمتـرين حقـي   . اندازيماهل سنت مي

  .است كه بايد كف دست امويين گذاشت

  بني اميهنمونه اي از عملكرد 

ها گويم تا ببينيد اين داعشييك نمونه از عملكرد سلف سفياني را مي
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    18/8/93  جلسه دوازدهم ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
  .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

   مقدمه

در جلسـه قبـل، روايـت    . آغازين بودهاي  سخن راجع به روايات قتل

هفتم را كه مرفوعه بود، بيان كرديم و گفتيم چنين روايتي، دستĤويز عـده  

گفته شـد كـه   . ، شده است4اي جهت خشن نشان دادن قيام امام زمان

علـي بـن   «اين روايت مشكل سندي دارد و اشكالش فقط اين نيسـت كـه   
ولي ربطـي بـه ايـن      -گر چه ضعيف است  –. است »محمد كوفي ضعيف

اشـكال متنـي   . روايت ندارد، شايد منظور قائـل، روايـات ديگـري باشـد    

اين روايت اشاره به قتـل رجـال بنـي اميـه     : اولاً: روايت هم اين است كه

در ارتباط با پـاره  : گروه دارد و ثانياً و ص به يك حزبدارد، يعني اختصا

هاي حامله، بحث كرديم كه اين متن، با فقهي كه از خود  كردن شكم زنان

البته در ايـن روايـت اگـر، قائـل بـه      . بيت رسيده است سازگار نيستاهل

شـويم و بگـوييم كـه خـود      –تفكيك در حجيت  -مبناي مرحوم خوئي 

مربـوط بـه   ييم بخشي از اين روايت است كه گو مي ،روايت حجت است

ارتداد را پذيرفتند و حكم مرتد هم شرعاً ها  رجال بني اميه است، زيرا اين

  . همين است
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ُخرْجتَّى يح ونَهعدونَنَافَلَا يرِيدكَّةَ لَا ي1»...م  

 ،اهل مكه ،همانا! اي قوم  :گويد مي به اصحاب خود 7حضرت قائم

لي خداوند، مرا به جهت حجت بر ايشان، به سوي شان خواهند و نمي مرا

ام فرستاده است و براي همانند من شايسته است كه حجت را بر آنان تم ـ

به نزد اهل  :فرمايد مي طلبد و به او مي پس مردي از اصحاب خود را. كنم

ى فلانـى هسـتم و او بـه شـما      مكهّ برو و به ايشان بگو كه مـن فرسـتاده  

ام و مـا   گويد كه من از اهل بيت رحمت و معـدن رسـالت و خلافـت    مى

ك پيغمبـران  و از سلاله و نسل پا) وسلمّ وآله عليه اللهّ صلّى(ى محمد،  ذريه

 6هستيم و همانا ما مظلوم و مقهور گرديديم و از زمان رحلت پيـامبر 

طلبـيم   از شما يـارى مـى   ما. اند و غصب كرده  ما را گرفتهما تا كنون، حق 

گويد، اهـل مكّـه    همين كه آن جوان اين سخن را مى.پس ما را يارى كنيد

                                                 
 455ص، 4؛ معجم الاحاديث المهدي، ج  307، ص 52مجلسي، بحارالانوار، ج  . 1

فيَهبِطُ منْ عقبَةِ طُوى في ثلَاَثمائَةٍ و ثلَاَثَةَ عشَرَ رجلاً عدةِ أَهـلِ بـدرٍ حتَّـى    ... «: ادامه روايت چنين است(
نْدع يهلِّي فصَفي راَمْالح جِدسْالم يأْتي        ثُـم دـوـرِ الْأَسجْإِلَـى الح َـرهَظه دـنسي و اتَكعر عبَأر يمراَهِقاَمِ إبم

 تَكلََّمي بِكلَاَمٍ لَم تَكلََّمي و هَليلِّي عصي ص و ِذكُْرُ النَّبيي و هَليي عْثني و اللَّه دمحكُونُيَنَ النَّاسِ فيم دأَح بِه 
المْـؤْمنينَ فيَـدفعَانِ   أوَلُ منْ يضْرِب علىَ يده و يبايعِه جبرَئيلَ و ميكاَئيلَ و يقُوم معهما رسولُ اللَّه و أَميرُ 

ما فيه و يبايعِـه الثَّلاَثمُائَـةِ و قلَيـلٌ    إِليَه كتاَباً جديداً هو علىَ العْرَبِ شَديد بخِاَتَمٍ رطبٍْ فيَقُولُونَ لَه اعملْ بِ
 آلَـاف رجـلٍ   منْ أَهلِ مكَّةَ ثُم يخْرجُ منْ مكَّةَ حتَّى يكُونَ في مثلِْ الحْلْقَةِ قلُتْ و مـا الحْلْقَـةُ قَـالَ عشَـرةَُ    

ثُم هالمنْ شيلُ عيكاَئم و هينمنْ ييلُ عرَئبـةَ   جيلْـةَ الجزُّ الرَّايهص       -ي ـولِ اللَّـهسـةُ راير ـيه ا ونْشُـرُهي و
و في خبَرٍ آخَرَ مـا مـنْ   . السحابةُ و درع رسولِ اللَّه ص السابغَِةُ و يتَقلََّد بِسيف رسولِ اللَّه ص ذي الْفَقاَرِ

هعم ُخْرجةٍ إِلَّا يلْدب دا أَحْنهم هعم ُخْرجلاَ ي رةَِ فإَِنَّهصْلَ البفَةٌ إِلَّا أَهطاَئ مْنهم.«  
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ــر وى هجــوم مــى  ــ ب ــه ش ــان ركــن و مقــام ب ــد و او را در مي  هادتآورن

پس هنگامى كه اين خبر به آن حضـرت  . و او نفس زكيه است.رسانند مي

آيا من به شما خبر ندادم كه اهل مكـه  ”: فرمايد به ياران خود مى. رسد مى

پـس اصـحاب؛ حضـرت را رهـا نمـي كننـد تـا آن        “ خواهنـد؟  ما را نمى

  ))…كنند حضرت خروج مي

حتـي در دوران   را 4هـا بـا امـام زمـان    اين روايت، برخورد قريشي

  .دهد مي نزديك ظهور نشان

  )با امام زمانها  برخورد قريشي(روايت دوم

بِمكَّةَ علىَ كتَابِ اللَّه   القَْائم  يبايع  و بِالإِْسنَاد إلِىَ الْكَابلي عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع قَالَ«
ُكَّةَ ثملىَ ملُ عمتَعسي و هولسنَّةِ رس ـلَ       وقُت لَـهامأَنَّ ع لُغُـهبينَـةِ فَيدالْم ـوَيرُ نحسي

فَيرْجِع إلَِيهمِ فَيقْتُلُ الْمقَاتلَةَ و لَا يزِيد علَـى ذلَـك ثُـم ينطَْلـقُ فَيـدعو النَّـاس بـينَ        
لَايالْو و هولسنَّةِ رس و تَابِ اللَّهنِ إلِىَ كيجِدسنْ الْمةِ مرَاءالْب بٍ ونِ أَبيِ طَالب يلعةِ ل

ِبِهم اللَّه فخْسفَي يانفْيالس شيج هإلَِي ُخرْجفَي اءديلُغَ الْببتَّى يح هود1»ع  
از ابو خالد كـابلى از  »  انوار مضيئه«سيد على بن عبد الحميد در كتاب 

قـائم مـا در مكـه از    : كرده كه فرمـود  روايت 7حضرت امام محمد باقر

گيرد و حـاكمى بـر    مردم بر اساس كتاب خدا و سنت پيغمبرش بيعت مى
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ه ذيحجه همينطور كشتار راه انداختند تا دو روز ب 1»كعبـه  بالنيران فتصدعت

مانده بود، آمدند و كعبه را به آتش كشيدند و كعبه را هم مورد حمله قرار 

  .دادند

پس روايتي كه نقل كرديم، اشاره به امويين دارد نه اينكه حضرت همه 

سفياني هـم  . حزب اموي و ابوسفيان مشي شان اين است. مردم را بكشد

فرض هم كـه ايـن    پس به. بهتر نيستها  كه روي كار بيايد كارش از اين

روايت را قبول كنيم مربوط به يك جريان انحرافي اسـت كـه دسـتش تـا     

  .مرفق در خون مسلمين است

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين

                                                 
1 .  
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  ف جزرا كما يجزر القصاب الغنم حتى سـاخت المدينة ثلاثا و استعرض أهلها بالسي
في الدم و قتل أبناء المهاجرين و الأنصار و ذرية أهل بـدر و أخـذ البيعـة      الأقدام

ليزيد بن معاوية على كل من استبقاه من الصحابة و التـابعين علـى أنـه عبـد قـن      
 1»...لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية

د، مسلم بن عقبه سه روز مدينـه  وقتي كه سپاه حره به مدينه وارد شدن

را بر سپاه خويش مباح كرد و افراد باقي مانده از مردم را به صف كـرد و  

را كشت تا جـايي كـه   ها  كند، آنهمانند قصابي كه گوسفند را قصابي مي

كننـد   مي اين هائي كه جوسازي و سياه نمائي.[ رفت مي پاها در خون فرو

ريزد كه تـا  ايد آنقدر خون مي مي ني كهزما) استغفراالله( 4كه امام زمان 

خواهند كارهاي خودشان را توجيه كننـد،  ميها  زانو از خون پر شود، اين

، و فرزندان مهاجر و انصار و ذريه اهـل  .]استها  چنين اموري، كار اموي

كردند كه ما  مي گرفتند و بايد اعتراف مي بدر را كشتند و براي يزيد بيعت

 بر بدن شان همان آهن داغي را كه بر بـدن حيوانـات  و   عبد يزيد هستيم

بنـدگان  هـا   كردند كه اين مي گذاشتند و مثل بردگان شمارش مي زدند، مي

  .يزيد هستند

لليليتين بقيتا من ذي الحجه احرق مسلم بن عقبه ثياب الكعبه و رمي حيتانهـا  «
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در ميـان راه بـه وى خبـر    . رود مـي  كند و سپس به مدينـه  تعيين مىها  آن

( جنگـد   مـي  ها او هم برمي گردد و با آن. اند دهند كه حاكم او را كشته مى

آن گاه حركت نموده و )ي به ديگران نداردكشد و كاربيشتر از قاتلين نمي

مردم را دعوت بعمل بـه كتـاب خـدا و    ) مكه و مدينه(در بين دو مسجد 

 و بيـزارى از دشـمنش، دعـوت    7سنت پيامبر و دوستى امير المـؤمنين 

بيداء ؛ الان در داخل مدينـه و يكـي از   [» بيداء«كند، تا آن كه به بيابان  مي

آن جاسـت، ضـمن اينكـه يـك پادگـان      ادارات آموزش و پرورش مدينه 

كه از [رسد، در آن جا لشكر سفيانى  مي .]نظامي هم در همان منطقه است

كنـد و خـدا    براى جنگ با وى به جانب او حركـت مـى  ] شام اعزام شده

  .برد مي را در زمين فروها  آن

و في خبر آخر يخرج إلى المدينة فيقيم بها ما شاء ثم يخـرج إلـى الكوفـة و    «
ل عليها رجلا من أصحابه فإذا نزل الشـفرة جـاءهم كتـاب السـفياني إن لـم      يستعم

تقتلوه لأقتلن مقاتليكم و لأسبين ذراريكم فيقبلـون علـى عاملـه فيقتلونـه فيأتيـه      
الخبر فيرجع إليهم فيقتلهم و يقتل قريشا حتى لا يبقـى مـنهم إلا أكلـة كـبش ثـم      

 ».و ينزل النجف يخرج إلى الكوفة و يستعمل رجلا من أصحابه فيقبل

شـود و تـا    مـي  امام به سوي مدينه رهسـپار : و در روايت ديگر فرمود

گـردد و جانشـيني    مـي  سوي كوفه خارجه ماند، سپس ب مي مدتي در آنجا

آيـد نامـه    فـرود مـى  » شـفره «وقتى در . كند مي براي خود در مدينه تعيين

را ) قـائم يعنـى  (اگـر او  : رسد كـه نوشـته اسـت    مي مدينه  سفيانى به اهل
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مـردم  . كـنم  مـي  رسانم، و زنانتان را اسير مي نكشيد، مردان شما را به قتل

رسد، بـه مدينـه    مي 7چون اين خبر به قائم. كشند مدينه حاكم او را مى

گردانـد   مي كند و به گونه اي قريش را نابود مي گردد و با آنها جنگ برمى

 پس از آنجـا بـه كوفـه   س ـ. ماند باقى نمى» اي از گوسفند باقيمانده«كه جز 

آنگـاه  . دارد مي رود و مردى از ياران خود را به حكومت آنجا منصوب مي

  .شود وارد نجف مى

خـواهم  سي سندي اين روايت نمـي باشـم ولـي مـي    فعلا در مقام برر

كشد، لذا بگوييم كه حضرت از قريش در شش مرحله، سه هزار نفر را مي

شـود؟   ردي است كه با قريش مياين چه برخو: پرسيده شودقبل از اينكه 

كنند؟ مواضع آنها نسـبت بـه   كه قريش چرا اين كارها را مي: سوال نماييد

تا به امروز حالت  6چيست؟ اينها از زمان پيامبر 6و پيامبر 7امام

در  .اند دشمني و موضع گيري تند خودشان را داشته و هيچ تغييري نكرده

  .نماييم مي امبر اكرم اشارهاينجا به گوشه اي از برخورد قريش با پي

  با پيامبر اكرمها  برخورد قريشي

  :كند مي چنين نقل) السير و المغازي(ابن اسحاق در كتاب سيره خود 

قال محمد بن إسحاق و لم تكن قريش تنكر أمره حينئذ كل الإنكار حتى ذكر «
حـدب  و خلافـه و    عداوته  آلهتهم و عابها فأعظموا ذلك و أنكروه و أجمعوا على

ء  عليه عمه أبو طالب فمنعه و قام دونه حتى مضى مظهرا لأمر االله لا يرده عنه شي

 63

! هاي حرام بوده استمعمولاً در ماهها  امويهاي  كشيها و آدمها و وهابي

شود يمن پي گير چنين مسائلي هستم و در اين زمينه مطالعه نموده ام، نم

همان جاهليـت و بلكـه از جاهليـت    ها  اين. اتفاقي بوده استها  گفت اين

  .هاي حرام، احترام قائل بودبدترند چون جاهليت براي ماه

چند شب قبل برنامه تلويزيوني داشتم، شخصي از ليبـي زنـگ زد كـه    

انصاف را ! او را هم بگوئيدهاي  گوئيد، خوبي مي شما فقط معايب يزيد را

؟ گفتم من از شـما  !نيد، كأنه يزيد كارهاي خوبي هم داشته استرعايت ك

خواهيد، من هم از شما انصاف يك سوال دارم، شما كه از من انصاف مي

خواهم، به ديد انصاف و با جرأت اگـر مـرد هسـتيد، حادثـه حـره را      مي

كنيد، به مردم بگوئيد كه در جريان حـره چـه   مطرح كنيد؟ چرا مخفي مي

دانـيم كـه   خواهيم حادثه كـربلا را بگوئيـد و مـي   ه است؟ نمياتفاقي افتاد

  .گوئيد همين حادثه حره را بيان كنيدنمي

كند كه در واقعه حره، وقتي كه شهر مدينه سقوط كـرد،  طبري نقل مي

ايـن  . دستور داد كه هر كس سر بياورد جائزه دارد» مسرف« ها  فرمانده آن

سرهاي مسلمين بود، يهود و ها  اين. ها تمام شدقدر سر آوردند كه جايزه

بعد كه مقاومت را شكستند و بـا خيانـت مـروان از چهـار     . نصارا نبودند

  !!طرف وارد شدند، مجاهدان را كشتند اما كار به اينجا تمام نشد

لما قدم جيش الحرة إلى المدينة و على الجيش مسلم بن عقبـة المـري أبـاح    «
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 از بنى شيبه و دسـت هـاى آنهـا را قطـع    : ند؟ فرمودك مي اى شروع طائفه

  .زيرا آنان دزدان خانه خدا در مكه معظمه هستند. كند مي

روز عاشـورا،  ! كننـد گيرند و رقاصـي مـي  روز نهم محرم را جشن مي

هـم   9آيا پيامبر اكرم ! ادعاي اسلام هم دارند! كننداظهار خوشحالي مي

كنيد؟ كند كه شما شادي ميميروز عاشورا براي شهادت فرزندش شادي 

اگر خودشان هـم بودنـد ايـن كـار را     . پس راضي به كار پدرانشان هستند

كرد كه چرا در كـربلا  حجاج عليه اللعنه هميشه اظهار تاسف مي.كردندمي

 .را شهيد كنم 7نبودم كه خودم امام حسين

سـخن  ها  چون وقتي كه از اين ،7صلوات خدا بر علي بن ابي طالب

هـا   ايـن  1»ويل للامة منهم فـان لهـم يـوم احمـر    «: آمد فرمودندان ميبه مي

  . كنندروزگار خونين براي امت درست مي

  نقل نمونه اي از آن جنايات

در واقعه حـره بـه مدينـه حملـه كـرده و آن جـا را محاصـره        ها  اموي

 15هزار سـواره نظـام و   12هزار نيرو، 27با : گويدعمدةالقاري مي.نمودند

الحجه كه ماه حرام اسـت، چنـين   در ماه ذي. اده نظام حمله كردندهزار پي

-شما نگاه كنيد، اكنون هم، حملات و كشتار تكفيري. جناياتي را آفريدند
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قال فلما رأت قريش محاماة أبي طالب عنه و قيامه دونه و امتناعه من أن يسـلمه  
مشى إليه رجال من أشراف قريش منهم عتبة بن ربيعة و شيبة أخوه و أبـو سـفيان   

لأسود بن المطلب و الوليد بن المغيـرة و أبـو   بن حرب و أبو البختري بن هشام و ا
و العاص بن وائل و نبيه و منبه ابنا الحجـاج و أمثـالهم مـن      جهل عمرو بن هشام

رؤساء قريش فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا و عاب ديننا و سـفه  
ل لهـم أبـو   أحلامنا و ضلل آراءنا فإما أن تكفه عنا و إما أن تخلي بيننا و بينه فقـا 

طالب قولا رفيقا و ردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه و مضى رسول االله ص علـى مـا   
الأمر بينه و بيـنهم تباعـدا و تضـاغنا      هو عليه يظهر دين االله و يدعو إليه ثم شرق

حتى أكثرت قريش ذكر رسول االله ص بينها و تذامروا فيه و حـض بعضـهم بعضـا    
ية فقالوا يا أبـا طالـب إن لـك سـنا و شـرفا و      عليه فمشوا إلى أبي طالب مرة ثان

منزلة فينا و إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا و إنا و االله لا نصبر على 
حتـى    شتم آبائنا و تسفيه أحلامنا و عيب آلهتنا فإما أن تكفه عنا أو ننازله و إياك

و عداوتهم و لـم   يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا فعظم على أبي طالب فراق قومه
تطب نفسه بإسلام ابن أخيه لهم و خذلانه فبعث إليه فقال يا ابن أخـي إن قومـك   
قد جاءوني فقالوا لي كذا و كذا للذي قالوا فأبق علي و على نفسك و لا تحملنـي  

  1»...من الأمر ما لا أطيقه قال
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طبق نقل ابن اسحاق، سران و بزرگان قريش، رسـالت پيـامبر صـلى االله    

خواهنـد تـا    مي وآله و سلم را تحمل نكرده و از ابوطالب عليه السلام، عليه

ابوطالب عليه السلام خوف تـرور  . را از رسالتش منصرف نمايد 6پيامبر

 : نويسد كه مي ابن اسحاق. را به وسيله قريش داشت 6و كشتن پيامبر

و سـرا  وكان أبو طالب يخاف أن يغتالوا رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلا أ«
فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم اذا أخذ مضجعه أو رقد بعثه أبـو طالـب مـن    

  1»فراشه وجعله بينه وبين بنيه خشية أن يقتلوه
صاحب كتاب ايمـان ابـي   . حضرت ابوطالب همراه و مدافع پيامبر بود

  :كند كه مي طالب چنين نقل

»ْالح دبع يلو عأَب ديي السرَنإلَِـى  أَخْب هنَادبإِِس اللَّه همحر ينيسْالح ينُ التَّقب يدم
كَـانَ و  : رحمه اللَّـه قَـالَ    أَبيِ علي الْموضحِ يرفَْعه إلِىَ عمرَانَ بنِ الحْصينِ الخُْزَاعيِ

رَّ أَبم كَذلل و رِ أَبِيهفرٍَ بِأَمعج لَامإِس اللَّههعم بٍ وو طَال  نُهاب   ص و ولِ اللَّهفرٌَ برَِسعج
     ـاءفَج ـكمـنِ عاب نَـاحلْ جفرٍَ صعجبٍ لو طَالفقََالَ أَب هينمنْ يع ع يلع لِّي وصي وه

يا جعفرَُ وصلْت جنَـاح   جعفرٌَ فصَلَّى مع النَّبيِ ص فَلَما قضَىَ صلَاتَه قَالَ لَه النَّبيِ ص
ابنِ عمك إِنَّ اللَّه يعوضُك منْ ذلَك جنَاحينِ تطَيرُ بِهِما في الْجنَّةِ فَأَنْشَأَ أَبو طَالبٍ 

                                                 
فخـار  (؛ صاحب كتاب ايمان ابي طالب 141، ص 2محمد بن اسحاق، السير و المغازي، ج.  1

هم در مور خوف ابوطالب از كشته شدن پيامبر توسـط  ) 248؛ ص 630. بن معد الموسوي، م
قريش مي نويسد كه ابوطالب در جستجوي پيامبر و علي عليهما السلام در بيرون مكه بـود و  

 » اغْتاَلَتْهما  فلََست آمنُ قُريَشاً أَنْ تَكُونَ« قريش در امان نيستند مي فرمود كه اين دو از 
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َشي َبِأي لَه قَالَ فقَُلْت ِهمائلِ آبعِبف مرِضَاهل َخرَج مأُ القَْائدبي قَـالَ     ع ء إذَِا قَـام ُـنْكمم
            1»عزَّ وجلَّ هيبدأُ بِبني شَيبةَ فَيقَاطع أَيديهم لأَنَّهم سرَّاقُ بيت اللَّ

آيا هنگـامي كـه   : نقل شده است كه كسي سوال كرد 7از امام صادق

را بـه خـاطر كـار     7ظهور كرد، ذريه قاتلان امام حسـين  4امام زمان

عرض كرد كه . كه همين طور است: فرمودند 7كشد؟ امامپدرانشان مي

كه خـدا در  : حضرت فرمود 2»خرْىو لا تَزرِ وازرِةٌ وزِر أُ«: در قرآن آمده كه

آبائهمِ و يفْتخَرُونَ   يرْضَونَ بِأفَْعالِ«تمام اقوالش صادق است، ولي اين ذراري 
و هـر كـس از   .كنندراضي به كار پدرانشان هستند و به آن افتخار مي »بِها

اگر مردى در . چيزى راضى باشد مثل اين است كه آن را انجام داده است

شته شود و مرد ديگرى در مغرب راضى به كشته شدن او باشـد،  مشرق ك

، اولاد »قـائم «علـت اينكـه حضـرت    ! در نزد خدا شريك جرم قاتل است

: رساند، اين است كـه  مي را هنگام ظهورش به قتل 7قاتلان امام حسين

شـما از چـه   » قائم«: عرض كردم. از عمل پدران شان خشنود هستندها  آن

                                                                                                        
� 

فى مسئلة التجرى فـي  » قده« المحقق الأنصاري اثمان اثم الرضا و اثم الدخول و قد تكلم شيخ
عن التجرى علـى المعصـية بالقصـد    » قده« همعنى الاخبار التي وردت بهذا المضمون عند بحث

  .إليها فراجع

   273؛ ص 1 عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج . 1

 164س انعام، آيه .  2
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نفر به آنها حملـه كننـد و همـه را بـه رگبـار       22مشغول عزاداري باشند و 

نفر را به خاك خون بكشند، آيا دليـل بـر    35در روستاهاي احساء  ؟!ببندند

؟ آيا اين كارها خيلي مهم است، كه در نيجريه بمب !فتح و اقتدارشان است

آيـا ايـن كـار خيلـي ارزش     . بگذارند و دهها نفر را به خاك و خون بكشند

  .داست كه ايستگاه صلواتي بغداد را منفجر كنند و دهها نفر را شهيد نماين

چنين خباثت و جنايت هايي، مربوط به شجره ملعونه اي است كـه از  

در روايـت امـام   . اساس شان مورد لعنت و نفرين تا روز قيامـت هسـتند  

  :آمده است كه  7رضا

 حدثَنَا أَحمد بنُ زِياد بنِ جعفرٍَ الْهمداني رضي اللَّه عنْه قَـالَ حـدثَنَا علـي بـنُ    «
قُلْت لأَبيِ الحْسـنِ  : إِبرَاهيم بنِ هاشمٍ عنْ أَبِيه عنْ عبد السلَامِ بنِ صالحٍ الْهرَويِ قَالَ

الرِّضَا ع يا ابنَ رسولِ اللَّه ما تقَُولُ في حديث رويِ عـنِ الصـادقِ ع أَنَّـه قَـالَ إذَِا     
راريِ قَتَلَةِ الحْسينِ ع بفِعالِ آبائهمِ فقََالَ ع هو كَـذلَك فقَُلْـت و   خرَجَ القَْائم ع قَتَلَ ذَ
ما معنَاه قَالَ صدقَ اللَّه فـي جميـعِ    1 و لا تَزرِ وازرِةٌ وزِر أُخرْى  قَولُ اللَّه عزَّ و جلَ

يسْقَتَلَةِ الح ِاريَنْ ذرلَك و هالالِأقَْونَ بِأفَْعرْضَوـنْ     نِ ع يم ـا ورُونَ بِهَفْتخي و ِهمائآب
رضي شَيئاً كَانَ كَمنْ أَتَاه و لَو أَنَّ رجلًـا قُتـلَ بِالْمشْـرقِِ فرََضـي بقَِتْلـه رجـلٌ فـي        

اتلِ و إِنَّما يقْتُلُهم القَْـائم ع إذَِا  عنْد اللَّه عزَّ و جلَّ شرَِيك القَْ 2 الْمغرِْبِ لَكَانَ الرَّاضي
                                                 

 .و غيرها من السور. 164الآية . في الانعام.  1

ان الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم و علـى الـداخل   : و عن أمير المؤمنين عليه السلام.  2
�  
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   رِضْوانُ اللَّه علَيه يقُولُ
ــي   ــراً ثقَتــ ــاً و جعفَــ    إِنَّ عليــ

 
   لنُّـــوبِعنْـــد ملـــم الزَّمـــانِ و ا

  لَا تخَْـذلَُا و انصْـرَا ابـنَ عمكُمـا    
 

ــي  ــنهمِ و أَبِ يــنْ ب ي مــأُم ــي ل أَخ   
ــلَمنَا  ــد أَسـ ــبٍ قَـ ــا معتَـ   إِنَّ أَبـ

  1»لَيس أَبـو معتَـبٍ بِـذي حـدبٍ     
 ايمان جعفر، فرزند ابوطالب بـه دسـتور پـدرش بـوده اسـت و بـه او      

ابوطالـب، اشـعاري را پـس از    . امبر نماز بگـزارد گويد كه پشت سر پي مي

  :سرايد كه نشان از ايمان اوست مي 6اقتدا به نماز پيامبر

ها  على و جعفر مورد وثوق من هستند، در روزهاى سخت و گرفتارى

پسـر  . پشتيبان من هستند، پسر عم خود را يارى نماييد و او را رها نكنيـد 

دارم، پيامبرى  ز يارى پيامبر بر نمىبرادر پدر و مادرى من، به خدا دست ا

  .كه داراى حسب و نسب است

قريش يكپارچه، بغض و كينه نسبت به پيامبر و اميرالمومنين عليهماالسلام 

  :كند كه مي عياشي در تفسير خود در مورد قريش روايتي را نقل. داشت

 عز و جـل  بغدير خم و بلغ فيه عن االله 7لما اقام النبي صلى االله عليه و آله عليا«
ما بلغ ثم نزل انصرفنا الى رحالنا، و كان الى جانب خبائى خباء نفـر مـن قـريش و هـم     

ان   و االله ان محمـدا لاحمـق  : ثلثة و معى حذيفة اليمان فسمعنا أحد الثلاثة و هـو يقـول  
أ تجعله أحمق الـم تعلـم انـه    : كان يرى ان الأمر يستقيم لعلى من بعده، و قال الآخرون

                                                 
 249: ص  ، الفصل الخامس)الحجة على الذاهب إلى كفر أبي طالب(كتاب إيمان أبي طالب ( .  1
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دعـوه ان شـاء ان   : كاد انه يصرع عند امرأة ابن ابـى كبشـة؟ و قـال الثالـث    مجنون قد 
  1»يكون أحمق و ان شاء ان يكون مجنونا، و االله ما يكون ما يقول أبدا

بعد از ماجراي غدير خم، سه نفر از قريش در خيمه خود مخفيانه صـحبت  
كنـد   به خدا قسم محمد احمـق اسـت اگـر خيـال مـى     «: يكى گفت. كردند مى
او را «: ديگـرى گفـت  ! »لافت بر قامت على بعـد از او راسـت خواهـد آمـد    خ

خبر ندارى كه او ديوانه است، و نزديك بوده به صـرع  ! كنى؟ احمق حساب مى
خواهـد احمـق    مى! او را رها كنيد«: سومى گفت! ؟»ـ غش كردن ـ گرفتار شود 

  »به خدا قسم آنچه او گفت هرگز واقع نخواهد شد! باشد يا ديوانه

  قريش در كلام ابن أبي الحديد

قال شيخنا أبو جعفر رحمه االله هذا الكلام و هجر السكران سـواء فـي تقـارب    «
المخرج و اضطراب المعنى و ذلك أن قريشا لم تقدر علـى أذى النبـي ص و أبـو    
طالب حي يمنعه فلما مات طلبته لتقتله فخرج تارة إلى بني عامر و تارة إلى ثقيف 

يتجاسر على المقام بمكة إلا مستترا حتـى أجـاره     يكن  يبان و لمو تارة إلى بني ش
  2»...مطعم بن عدي ثم خرج إلى المدينة

                                                 
و «: نقـل مـي كنـد كـه    ) 41، ص 3ج(ابن شهر اشوب در مناقب خود //  98، ص 2تفسير عياشي،ج.  1

بي صلى االله عليه و آله لما فرغ و تفرق الناس، اجتمع نفر من قريش يتأسفون على ما جـرى،  روي أن الن
غدير هنگامى  پس از سخنرانى»  علي  دون  ليت محمدا أمر علينا هذا الضب: فمر بهم ضب، فقال بعضهم

پيوسـت  كه مردم از كنار منبر پراكنده شدند چند نفر از قريش جمع شده بودنـد و بـر آنچـه بـه وقـوع      
اى كـاش محمـد   «: يكى از آنان گفت. در اين هنگام سوسمارى از كنار آنان گذشت. خوردند تأسف مى

  .»داد امير ما قرار مى» على«اين سوسمار را به جاى 

  268؛ ص 13 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ج.  2
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پدرم بـه فـداى آن حسـينى كـه ضـعيف      . حضرت را امداد نخواهند كرد

ايـن  : امـا روز عاشـورا  : فرمـود  7سپس امـام !! شمرده شد و غريب بود

وزى است كه امام حسين دچار مصيبت شد و در ميان ياران خود افتـاد  ر

. و اصحاب آن حضرت هم با اجساد برهنه در اطراف آن بزرگوار افتادنـد 

به خـداى بيـت الحـرام    ! توان روزه گرفت؟ نه مي آيا يك چنين روزى را

بلكـه روز حـزن و مصـيبت    . يعنى كعبه، اين روز روز روزه گرفتن نيست

 .ار اهل آسمان و زمين و جميع مؤمنين شده استاست كه دچ

روز عاشورا روز فرح و سرور براى ابن مرجانه و آل زياد و اهل شـام  

عاشورا همان روزى است كـه  . است خشم خدا بر آنان و ذريات شان باد

كسى كـه ايـن روز را   . هاى زمين غير از بقعه شام گريان شدند جميع بقعه

 بجويد، خدا او را در حالى با آل زياد محشـور روزه بگيرد يا به آن تبرك 

. كند كه قلبش مسخ شده باشد و مورد سخط خـدا قـرار گرفتـه باشـد     مي

  -كسى كه در اين روز چيزى را در منزل خود ذخيره كند خـدا نفـاقى را   

كند و بركت را از او  مي دچار قلبش -تا آن روزى كه او را ملاقات نمايد 

هـا   واهد گرفت و شـيطان را بـا او در همـه آن   و اهل بيت و فرزندانش خ

  .دهد مي شريك قرار

ذريه اينها هم از آنهـا شـريف تـر نيسـتند و دسـت كمـي از آنهـا        ! آري

اي آيا اين يك كار ارزشي و هنرمندانه اسـت كـه در روسـتايي عـده    .ندارند
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يقنَُـوا أنَْ لَـا   استضَعْفوُا فيه الحْسينَ صلوَات اللَّه عليَه و أصَحابه رضي اللَّه عـنهْم و أَ 
يأتْي الحْسينَ ع ناَصرٌ و لاَ يمده أهَلُ العْراَقِ بأِبَيِ المْستضَعْف الغْرَيِب ثُـم قَـالَ و أمَـا    
يوم عاشوُراء فيَوم أصُيب فيه الحْسينُ ع صـريِعاً بـينَ أصَـحابهِ و أصَـحابه صـرعْى      

َلهوح    مٍ وـوص مـوي وا هراَمِ مْالح تيْالب بر مِ كلََّا ووْالي كَي ذلكوُنُ في موَراَةً أَ فصع
ما هو إلَِّا يوم حزنٍْ و مصيبةٍ دخلَتَ علىَ أهَلِ السماء و أهَلِ الأْرَضِ و جميعِ المْؤمْنينَ 

س فرَحٍَ و موي روُرٍو - بَلِ الشَّامِ غضَأه و ادِآلِ زي انةََ وْرجنِ مابل  اللَّه   ِهملَـيلَـى    عع و
      َأو هـامـنْ صَـةِ الشَّـامِ فمْقعضِ خلََـا بَبقِاَعِ الأْر يعمج هَليع َكتب موي كَذل و ِهماتيُذر

 عم اللَّه َشرَهح ِبه رَّكَتب   ـهِنزْلخرََ إلَِـى منِ ادم و هَليخوُطٌ عسوخُ القْلَبِْ مسمم ادِآلِ زي
هـلِ  ذخَيرةًَ أعَقبَه اللَّه تعَالىَ نفاَقاً في قلَبْهِ إلِىَ يومِ يلقْاَه و انتْزَعَ البْركََـةَ عنْـه و عـنْ أَ   

الشَّي َكهشاَر و هْلدو و هتيكبَيعِ ذلمي ج1» طاَنُ ف       

راجع بـه روزه   7از امام جعفر صادق: كند كه عبد الملك روايت مى

تاسـوعا روزى  : فرمـود . گرفتن روز تاسوعا عاشوراى محرم جويـا شـدم  

و يارانش در كربلا محاصره شده  و اهل شام در  7است كه امام حسين

عد از كثرت لشكر خـود،  ابن مرجانه و ابن س. اطراف آنان اجتماع نمودند

خوشحال شده و امام حسين و ياران او را در آن روز، ضعيف شـمردند و  

يـاورى نخواهـد آمـد و اهـل عـراق آن       7يقين كردند كه براى حسـين 
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كنـد كـه تـا زمـان حيـات       مـي  ابن الحديد از زبان استاد خويش نقـل 

هنگـامي كـه   . نبودنـد  6، قـريش قـادر بـر اذيـت پيـامبر     7ابوطالب

رفتنـد، بـه   گ 6از دنيا رفت، قريش تصميم بر قتل پيـامبر  7ابوطالب

همين جهت پيامبر گاهي به بني عامر و گاهي به قبيله ثقيف و گـاهي بـه   

پيامبر جرأت ماندن آشكارا در مكـه را نداشـت تـا    . برد مي بني شيبان پناه

  .اينكه مطعم او را پناه داد و بعد به سوي مدينه رهسپار شد

  :دارد كه مي ايشان در جاي ديگر بيان

إلا مـا كـان     الأمر ببني هاشـم و عـدموا القـوت   قال محمد بن إسحاق فضاق «
ء قليل لا يمسك أرماقهم و أخافتهم قريش فلـم   يحمل إليهم سرا و خفية و هو شي

يكن يظهر منهم أحد و لا يدخل إليهم أحد و ذلك أشد ما لقـي رسـول االله ص و   
  1»أهل بيته بمكة

اكي و را از نظر خورها  قريش، امر را بر بني هاشم سخت گرفتند و آن

مگر از طريـق   –معيشت در فشار قرار دادند و اجازه حمل مواد خوراكي 

چنـين مـوارد، از سـخت تـرين     . را نمي دادنـد ها  سوي اينه ب –مخفيانه 

  .از طرف قريش بودها  اذيت هايي بود كه به پيامبر رسيد و همه اين

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين  
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   93/ 7/ 28  جلسه نهم  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

هاي آغـازين و ارزيـابي سـندي و دلالـي     بحث ما بررسي روايات قتل

كـه در جلسـات قبـل، بيـان نمـوديم،       روايت ششم را. چنين رواياتي بود

بـا قـريش برخـورد سـخت و      4مفادش اين بود كـه حضـرت مهـدي   

-عده. كندفيزيكي دارد و در شش نوبت؛ سه هزار نفر از آنها را اعدام مي

گفتـيم كـه روايـت    .! انداي اين روايت را دليل چهره خشن امام قرار داده

كه اين روايت مربـوط  مشكل سندي داشته و در بررسي دلالي معلوم شد 

قبل از سخن در برخورد امام با قريش، بايد سـوال   .به جريان قريش است

و ائمــه  7كنــيم كــه قــريش چــه برخــوردي بــا پيــامبر و اميرالمــومنين

چگونـه برخـورد خواهنـد     4و بـا حضـرت مهـدي    داشـته  :اطهار

ايـن هـا، طغيـانگر و    . داشت؟ اينطور نيست كه برخورد امام ابتدائي باشد

-گـري مـي  سفير حضرت را اعدام كرده و توطئه .جنگ هستندغازكننده آ

به همين جهت، بنا شد كه نيم نگاهي به تاريخچه قريش در مكـه و   .كنند

را بيشتر شناخته و برخوردشان با اسـلام را بهتـر،   ها  مدينه انداخته، تا اين

 57

از اهل سنت بعيد است، اين همان جريان امويين است كه به شيعه و سني 

دانشـجوي شـيعه را سـر     1750روزي در اسپيكر تكريت، . كندرحم نمي

بونمر در استان الانبار افتادند كه همه بريدند، روزي هم به جان عشيره آل

بقدري ظلم كردند كه مرجعيت نجـف اشـرف از حكومـت    . سني هستند

نفرشان را اعدام  600- 500خواست به دادشان برسند و مسلح شان كنند، 

سوريه هم صدها نفـر  در .كردند، و بعد هم به جان عشيره جبوري افتادند

. با اينكه، اينها هم سني بودند. از عشيره شعيطات را اعدام كردند و كشتند

-چنين جناياتي مربوط به اموييني است كه در انبار و ديگر جاها اتفاق مي

هـا   اين جنايات از نسـل و ذريـه امـوي   .افتد، همه مردم كه امويين نيستند

بعـدي  هـاي   ما ذريـه و نسـل  به همين جهت است كه در روايات . هستند

  .اند هم مورد لعنت واقع شدهها  آن

  لعن و نفرين روايات به ذريه بني اميه

ظالمان و ذريـه شـان را    ،7كنم كه امامگاهي به رواياتي برخورد مي

  :فرمايد مي 7امام صادق. فرستد مي لعنت

: انٍ عنْ أبَانٍ عنْ عبد المْلك قَـالَ و عنهْ عنْ محمد بنِ الحْسينِ عنْ محمد بنِ سنَ«
    اءـوعـرَّمِ فقََـالَ تاَسحْرِ المَنْ شهم اءاشوُرع و اءوعمِ تاَسونْ صع ع اللَّه دبا عَأب ْألَتس

 اج و لَـاءْبكِرَب مْنهع اللَّه يضر هابحَأص نُ ع ويسْالح يهرَ فوصح موـلُ    يَخي ـهَليع ـعَتم
هَليأنَاَخوُا ع لِ الشَّامِ وَأه    ـا وهَكثَرْت لِ وَافرُِ الخْيَبتِو دعنُ سرُ بمع انةََ وْرجنُ ماب ِفرَح و
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؟ معمـولاً محمـد بـن    »راوي و يا مروي عنـه «است؟ از طريق » بوسمينها«

كنـد و طبـق تتبـع نـاقص خـود جـايي را       حسان الرازي از ايشان نقل مي

نيافتيم كه محمد بن حسان الرازي جزء كساني باشد كه از محمد بن علي 

  .نقل روايت كند) ابوسمينه(الكوفي

  آغازين هاي  روايات قتل

و از  ايـم  اغازين را بـه طـور كلـي رد نكـرده    هاي  ما همه روايات قتل

اين گونه نيسـت كـه حضـرت، وقـت     . طرفي صددرصد هم نمي پذيريم

چـون اگـر بنـا بـود     . ظهور دست به سلاح نبرد و همه قضايا رديف شود

رديـف   9بدون زحمت و مبارزه، امور رديف شود، براي پيـامبر اكـرم   

هشـتاد جنـگ   . 1»كَثيـرَةٍ   مواطنَ  م اللَّه فيلقََد نصَرَكُ«: فرمايد مي شد، قرآنمي

هاي آغازين، نه نفي كلي در مورد قتل.در زمان پيامبر صورت گرفته است

منتقم هسـتند، ولـي انتقـام     4امام زمان . باشد مي هاو نه قبول كلي قتل

وي راجع به كل مردم عالم نيست بلكه در مورد بني اميه اسـت كـه يـك    

يـك حـزب بـا سـوابق و     . كـه كـل عـالم نيسـتند     هـا  ايـن . حزب بودنـد 

  .باشند مي -چه در سابق و چه در لاحق -عملكردهاي ننگين 

. كنندبا اهل سنت اختلاف نظر داريم ولي اهل سنت از اين كارها نمي
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بـه   مبراز روز اول، شمشير را از رو بسته بودند و با خود پيا قريش.بدانيم

تحريم و محاصره حضرت و توطئه ترور و قتل كه منجر . مقابله برخاستند

به مهاجرت پيامبر شد، مواردي از اين برخوردها بود كه بـه چنـد نمونـه    

  .كنيماشاره كرديم و اكنون ادامه آن را عرض مي

  بيان واقدي در المغازي در وصف قريش

هم أبو سفيان بن حـرب فقـال   قال الواقدي فلما رجعت قريش إلى مكة قام في«
قتلاكم و لا تنح عليهم نائحـة و لا ينـدبهم شـاعر و      يا معشر قريش لا تبكوا على

أظهروا الجلد و العزاء فإنكم إذا نحـتم علـيهم و بكيتمـوهم بالشـعر أذهـب ذلـك       
غيظكم فأكلكم ذلك عن عداوة محمد و أصحابه مع أن محمدا إن بلغه و أصحابه 

ن أعظم المصيبتين و لعلكم تدركون ثأركم فالدهن و النساء ذلك شمتوا بكم فتكو
علَّي حرام حتى أغزو محمدا فمكثت قريش شهرا لا يبكيهم شاعر و لا تنوح عليهم 

      ١»نائحة
وقتي قريش در جنگ بدر شكست خورد و به : واقدي نقل كرده است

 اي: مكه مراجعت نمود، ابوسفيان در ميان جمعيت به پا خواست و گفـت 

گروه قريش بر گشتگان خويش گريه نكنيد و نوحه سـرائي وسـوگواري   

زيرا در صورت گريه و نوحه سرائي، دشمني و نفرت شما نسبت . ننمائيد
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شود پيامبر شـما را  اگر شما گريه كنيد باعث مي. شود مي به مسلمانان كم

نزديك نمي شوم تا ها  رسم و به زنكند و من به وضع خودم نميشماتت 

  .پس قريش يك ماه را بدون گريه و عزا گذرانيد. پيامبر انتقام بگيرماز 

  :دارد مي واقدي در جاي ديگر چنين بيان

على قتـل رسـول االله ص عبـد االله بـن شـهاب        قريش  تعاقد من  قال الواقدي«
الزهري و ابن قميئة أحد بني الحارث بن فهر و عتبة بن أبي وقاص الزهري و أبي 

لما أتى خالد بن الوليد من وراء المسلمين و اختلطت الصـفوف  بن خلف الجمحي ف
و وضع المشركون السيف في المسلمين رمى عتبة بن أبي وقـاص رسـول االله ص   

و   بأربعة أحجار فكسر رباعيته و شجه في وجهه حتى غاب حلق المغفر في وجنتيه
  1» أدمى شفتيه

بني الحارث بن  افرادي مثل عبد االله بن شهاب زهري و ابن قميئة أحد

فهر و عتبة بن أبي وقاص زهري و أبي بن خلف جمحي، بر قتـل رسـول   

وقتي كه خالد در جنگ احد از پشت، مسلمين را دور . پيمان شدنداالله هم

زدند و جنگ تن به تن شروع شد و كشتن مسلمين، آغاز گرديد، عتبه بن 

دنـدانهاي   أبي وقاص، چهار سنگ به سمت پيامبر پرتاب كرد تا جايي كه

پيامبر شكسته شد و بخشي از كلاه خود در پوست سر پيامبر نفوذ كـرد و  

   .ها پيامبر جاري شدخون از لب
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اين عده قائلند كه روايت ضعيف است چـون در سـندش محمـد بـن     

ها، بيش از پنجـاه  روايات مربوط به قتل. علي كوفي است كه كذاب است

است و چـون ايشـان    را ايشان نقل كردهها  مورد است كه سي روايت آن

  . ش كذاب و اشكال داردكذاب است پس اين روايات، ناقل

  :نقد استاد به نظريه مذكور

هر چه تتبع كرديم انتساب اين روايـات را بـه محمـد بـن علـي       :اولاً

لذا منشأ چنين انتسابي را . كوفي نيافتيم، طبق مراجعه ما روايت مرسله بود

  .نيافتيم

هاي آغازين را محمد بـن علـي كـوفي، نقـل     بيشتر روايات قتل  :ثانياً

  . كنندبلكه ديگران هم نقل مي كندنمي

هاي آغازين نيست، همه روايات محمد بن علي كوفي درباره قتل :ثالثاً

كه ما در معجـم   -هاي آغازين و يا موارد ديگرچه در قتل -همه رواياتي 

از اين تعداد روايات، . مورد است 27الاحاديث المهدي از ايشان آورديم، 

ها بـود و روايـات ديگـر او شـاهد بـر      فقط چند روايتش در در مورد قتل

  .صحت دارد و از نظر ما مورد قبول است

محمد بن علي كوفي مشترك بين چند نفر است كه از بـين آنهـا    :رابعاً

و بعضـي مجهـول و بعضـي     ثقـه ها  بعضي از آن. كذاب است» ابوسمينه«

همان » محمد بن علي كوفي«از كجا احراز شده است كه اين .مشكل دارند
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  ;ك حجيت مرحوم خويي بررسي مساله بر مبناي تفكي

مبناي مرحـوم   – 1در اين روايت، حتي اگر قائل به تفكيك در حجيت

زيرا . شويم، باز اين روايت قابل استناد نمي باشد  -خويي و بعضي فقها 

. مبناي تفكيك در حجيت، جايي اسـت كـه خـود روايـت حجـت باشـد      

تفكيك در حجيت فرع بر حجيت روايت است وقتـي كـه خـود روايـت     

نيست و مرفوعه است، چگونه قائل به تفكيـك شـويم پـس ايـن      حجت

  . روايت هم مشكل سندي و هم مشكل دلالي دارد

  نظر بعضي از معاصرين در مساله

بعضي از معاصرين اين است كه در سند روايت شخصي  حاصل كلام

ما با اين بعض در نتيجـه  . بنام محمد بن علي كوفي است كه كذاب است

موافقيم، ولي طريق ما بـا روش ايـن بعـض فـرق      – عدم قبول روايت –

  . دارد

                                                 
كنيم و نسبت بـه بخـش   تفكيك در حجيت اين است كه بخشي از يك روايت را اخذ مي.  1

ن مخالف مشهور است و يـا  دانيم ولي چوفهميم و يا ميدانيم و يا نميگوييم كه نميديگر مي
اين مطلب را هم در اصول و هم  ;مرحوم خويي .گذاريممخالف ضروري فقه است كنار مي

دو [ مطـرح كـرده اسـت     ;در اصول در تقريرات مرحـوم نـائيني   . در فقه مطرح كرده است
تقرير اصول از مرحوم نائيني داريم، يكي فوائد الكاظميه است كه تقريـر و نظـرات اول شـان    

و در فقـه  .] اسـت  ;است و يكي هم، اجودالتقريرات است كه آخرين نظرات مرحوم نائيني 
و  135ص  21كتاب مستند عروة الـوثقي، ج . هم اين مطلب را لااقل دو جا مطرح كرده است

 . انداند و طبق آن مشي كردهاين مبنا را آورده 209
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آيا اينها تغيير موضع داده انـد؟  . ها كه اين كار را كردندهمين قريشي[

اش معتبر است ولي اگر هم معتبر نمي خواهم بگويم كه اين روايات همه

گذشتگانشـان  . يد اين كمترين جزاي اين هاسـت آباشد اشكالي پيش نمي

  .]كه اين بوده است الان هم همينطور هستند

بحمزة مثلا شديدا فحزنه ذلك و قـال إن   9و رأى رسول االله   قال الواقدي«
مـا    و إِنْ عـاقَبتمُ فَعـاقبوا بِمثْـلِ     بثلاثين منهم فأنزل االله عليه  ظفرت بقريش لأمثلن

بِه ُتمبوقابرِِينَ علصرٌ لخَي ولَه ُرْتمبنْ صلَئ فقال ص بل نصبر فلم يمثل بأحـد مـن     و
    1».قريش

پيـامبر بسـيار محـزون     وقتي كه حمزه را مثله كردند،: گويدواقدي مي

-فرمود كه اگربر اين ها، پيروز شدم، از سي نفرشان، انتقـام مـي  شدند و 

 قـت، امـام زمـان سـه هـزار نفـر را      موضع پيامبر اين است، آن و. [ گيرم

و إِنْ عـاقَبتمُ  «بعـد از بيـان پيـامبر، آيـه     .] كشد آيا اين تعداد،زياد است مي
  .كنم مي نازل شد و پيامبر فرمود كه صبر »...فَعاقبوا بِمثْلِ

هنگامي كه در خندق آمده بودنـدتا ريشـه كفـر را از     9پيامبر اكرم 

قريش پيـروز گردنـد، قريشـي كـه تكـذيب      كنند كه بر  مي بين ببرند، دعا

  كنند و تصميم بر خذلان پيامبر دارند مي پيامبر را
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قريشا تصوب من الـوادي و كـان أول    9قال الواقدي و لما رأى رسول االله«
من طلع زمعة بن الأسود على فرس له يتبعه ابنه فاسـتجال بفرسـه يريـد أن يبنـوا     

أنزلت علي الكتاب و أمرتني بالقتـال و   للقوم منزلا فقال رسول االله ص اللهم إنك
قـد أقبلـت     قـريش   اللهـم هـذه  لا تخُْلف الْميعـاد    و أنت  إِحدى الطَّائفَتَينِ  وعدتني

اللهـم نصـرك الـذي وعـدتني اللهـم      بخيلائها و فخرها تخاذل و تكذب رسولك 
 1»أحنهم الغداة 

م نياوردنـد تـا   اين، بخشي از مواضع قريش است و تا آخر هم، اسـلا [

اي نيسـت، بـه ظـاهر اسـلام     آنكه مكه محاصره شد، وقتي ديدنـد چـاره  

در عـين   -تاريخ مكه را نگاه كنيـد  - ،بودند با اينكه در محاصره. آوردند

در هـا   همـين . هـاي مـا را كشـتي   گفتند كه كه تو بچـه  مي حال با وقاحت

بـه اوج   ها راجريان غصب خلافت، نقش عمده را بازي كردند و شيطنت

جريان غصب خلافت به اين سادگي نبود، اين ها، طـراح و  .خود رساندند

  .صحنه گردان و پشت پرده ماجرا بودند

 4حضـرت مهـدي    -طبق روايـت  –در جلسه قبل عرض كردم كه 

  .كنند مي دعوت 7المومنينمردم را به ولايت امير

بِمكَّةَ علىَ كتَابِ اللَّه   القَْائم  يبايع  رٍ ع قَالَو بِالإِْسنَاد إلِىَ الْكَابلي عنْ أَبيِ جعفَ«
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-شود و بايد تا سه روز با او صحبت كنند، اگر زير بار نرفت، كشـته مـي  

اين مباحث را مفصل در بحـث مـوارد السـجن فـي النصـوص و      . [ شود

  ]الفتاوا مطرح نموده ام

شود و اعدام نمي ، چه مرتد فطري و چه ملي باشد، حبس ميولي زن

-ما مـي ] ام، نمي باشداعدام در زن مرتد تا جايي كه من تتبع كرده[ شود 

شود، ولي از كلام بعضي مانند مرحوم شـهيد  گوئيم اگر توبه كرد، آزاد مي

شود كه درصورت توبـه هـم،   و بعضي از معاصرين ما استفاده مي ;ثاني

در ايـن  هاي  مثل زن –مرتد هم كه بشوند ها  لذا زن. مي استحبسش دائ

حكم شان كشته شدن نمي باشد،  –متن كه به آئين مسيحيت در آمده اند 

جرمـي  هـا   پس فـرض كنيـد كـه ايـن زن    . چه برسد كه حامله هم باشند

اند كه حكمشان اعدام و سنگسار است، مثلاً مسلمان عامداً و مرتكب شده

تاب ازدواج دائم كرده و مرتكب زنـا و فحشـا شـده اسـت     عالماً با اهل ك

ولي اگر باردار باشد، بايد صبر كنيم كه اين زن وضع حمل كند خـود زن  

مجرم است، حمل او كه جرمي ندارد، بنابراين از نظر فقهي ايـن روايـت   

  . سازگاري با فقه ندارد، به همين جهت دلالتش هم مشكل دارد
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به خدا قسـم گويـا    :]فرمايند مي 7در ادامه روايت، امام باقر. [داردبرمي

هاي شان را به جهت فقر و نيازشان بينم كه آن حضرت و يارانش، پولمي

شـود و حضـرت   هـم تسـليم مـي   و روم . كنندغنيمت گرفته و تقسيم مي

سازند و مردي از يارانش را جانشين خود در آن جا قرار داده مسجدي مي

  .و سپس برمي گردد

اين روايت، يكي از رواياتي است كه امـروز دسـتĤويز وهابيـان شـده     

. اين ها، به دنبال روايـات ضـعيف بـوده كـه آن را مطـرح نماينـد      . است

  .زيرا كه مرفوعه است روايت از نظر سند مورد اشكال است

  نكته دلالي روايت

 بادار را پـاره هاي  شكم زن] العياذباالله[در متن آمده است كه امام زمان 

شود، چه رسد كه باردار در فقه آمده است كه زن مرتد اعدام نمي. كند مي

مـرد اگـر مرتـد    . بين حكم ارتداد رجل و ارتداد زن فرق است. هم باشد

 –باشـد  .) مسلمان بوده سپس مرتد شده اسـت  كسي است ازابتدا(فطري 

اش بين او و البته ممكن است توبه. (شود مي كشته -گرچه توبه هم نمايد 

خدا قبول هم بشود ولي حكم بايد اجرا شود، مثل كسي كه شراب بخورد 

و يا آدم بكشد،  حكم در مورد او بايد اجرا شود، گرچه توبه هـم كنـد و   

كسي كه ازابتدا مسـلمان  (ولي مرتد ملي.) ول شودانشاءاالله توبه اش هم قب

-زنـداني مـي  .) نبوده، مثلاً مسيحي يا يهودي بوده، سپس مرتد شده است
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و سنَّةِ رسوله و يستَعملُ علىَ مكَّةَ ثمُ يسيرُ نحَـو الْمدينَـةِ فَيبلُغُـه أَنَّ عاملَـه قُتـلَ      
ذلَـك ثُـم ينطَْلـقُ فَيـدعو النَّـاس بـينَ        فَيرْجِع إلَِيهمِ فَيقْتُلُ الْمقَاتلَةَ و لَا يزِيد علَـى 

 هولسنَّةِ رس و تَابِ اللَّهنِ إلِىَ كيجِدسنْ الْمةِ مرَاءالْب بٍ ونِ أَبيِ طَالب يلعةِ للَايالْو و
هودع يانفْيالس شيج هإلَِي ُخرْجفَي اءديلُغَ الْببتَّى يح ِبِهم اللَّه فخْس1»فَي  

و ولايـت   9به كتاب خداوند و سـنت رسـول خـدا    4امام زمان 

هـا در برابـر همـين ولايـت،     كنند كه قريشـي دعوت مي 7اميرالمومنين

هـايش را  نمونـه  كنند كـه در اينجـا بعضـي از    مي موضع گرفته و قد علم

  .كنمعرض مي

  در مسير بصره  7سخنان اميرالمومنين

لما أراد علي ع المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال   الكلبي قالو روى «
بعد أن حمد االله و صلى على رسـوله ص إن االله لمـا قـبض نبيـه اسـتأثرت علينـا       

نحن أحق به من الناس كافة فرأيت أن الصـبر علـى     حق  قريش بالأمر و دفعتنا عن
نـاس حـديثو عهـد    ذلك أفضل من تفريق كلمـة المسـلمين و سـفك دمـائهم و ال    

  2»بالإسلام و الدين يمخض مخض الوطب يفسده أدنى وهن و يعكسه أقل خلف

وقتـى رهسـپار    7از كلبى روايت كـرده كـه علـى     -ابن ابى الحديد
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از آن : بصره بود خطبه اي خوانده و پس از حمد و ثنا و صلوات فرمودند

به پا رحلت كرد، قريش در مورد حكومت بر ضد ما ) ص(زمان كه پيامبر

خاستند و ما را از حقى كه نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بوديم بـاز  

داشتند پس چنان ديدم كه صبر و شكيبايى در اين مورد از ايجاد تفرقه در 

بين مسلمانان و ريختن خون آنان بهتر است چرا كه بسيارى از مردم تازه 

ك غفلتـى آن را  مسلمان بودند و دين همچون مشك پر از شير بود كه اند

    .تباه و اندك تخلفى آن را واژگون مى كرد

 در شكايت از قريش  7سخنان اميرالمومنين

  : آوردمي 7تا اينكه ابن ابي الحديد به نقل از حضرت علي 

ا اللَّهم إِنِّي أَستَعديك علىَ قرَُيشٍ و منْ أَعانَهم فإَِنَّهم قطََعوا رحمـي و صـغَّرُو  «
عظيم منْزلَِتي و أَجمعوا علىَ منَازعتي أَمراً هو لي ثُـم قَـالُوا ألََـا إِنَّ فـي الحْـقِّ أَنْ      

قِّ أَنْ تَترُْكَهْي الحف و 1»تَأْخُذَه  
من در برابر تو، از قريش و آنان كه قريش را يارى مى نماينـد،  ! خدايا

ن پيوند خويشاوندى مرا بريدنـد، بزرگـى   چرا كه آنا. دادخواهى مى نمايم

مقام و منزلت مرا كوچك شمردند و به پيكار با من ـ در آن چه حقّ مـن   

كه گاهى بايد حـق را بگيـرى و   ! هان: سپس گفتند. بود ـ هم پيمان شدند 
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   17/8/93  جلسه يازدهم ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .ه الفداهالطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدم

   مقدمه

جلسه قبل روايت . هاي آغازين بودارزيابي روايات قتل سخن راجع به

. هفتم در اين زمينه را بيان كرديم و نكاتي را در مـورد آن توضـيح داديـم   

  .اكنون باقي مباحث را عرض خواهيم كرد

  آغازين هاي  ادامه بحث روايت هفتم قتل

به نقل از سيد علي ابن  –ار اين روايت را مرحوم مجلسي در بحارالانو

گفتيم كه شـاهد  . كند مي نقل 7از امام باقر -عبدالحميد در كتاب الغيبة 

  :در روايت، اين فقره است كه

»رفَْعي الىَ وبْطُونَ الحقرُُ ببي الَ وقْتُلُ الرِّجانَ   فَيـلْبالص       اللَّـه ـاحِ قَـالَ وـي الرِّمف
لَيه و إلِىَ أَصحابِه يقْتَسمونَ الدنَانيرَ علىَ الْجحفَةِ ثمُ تُسلم الرُّوم علىَ لَكَأَنِّي أَنظْرُُ إِ

       1»يده فَيبني فيهمِ مسجِداً و يستخَْلف علَيهمِ رجلًا منْ أَصحابِه ثمُ ينصْرِف
امام زمان، مردهايشـان   )از سرزمين روم اخراج شدند ها  وقتي اموي( 

هـا را هـم از ميـان    كشد و شكم زنهاي باردار را پاره كرده و صليبرا مي
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شكست خورد و كشته شد، اهل مدينـه مثـل گلـه بـي     بشر بن حنظله كه 

 هـا آنهـا را  رفتنـد و از هـر طـرف شـامي     مي چوپان شده كه به هر طرفي

كساني كه از كشتار نجات پيدا كردند، افـراد انگشـت شـماري    . كشتند مي

هـا   امـروزه وضـعيت داعشـي   . [بودند و دخترهاي باكره هم باردار شـدند 

هـا  دانستند كـه بچـه  ر تجاوز شد و نميبه هزاران دخت]. همين گونه است

  !براي چه كسي هستند

ابن ابـي كبشـه كشـته شـده      - يكي از مهاجمان بر همسر ابن ابي كبشه 

ــود ــدر هــم حضــور داشــته اســت  . ب وارد شــد و از او  - وي در جنــگ ب

او . بيعت كردم كه زنا نـدهم  9كه من با پيامبر: درخواست زنا كرد، گفت

يا پول بـده و يـا   : سرباز گفت.ازه بچه دار شده بوددر حال نفاس بود زيرا ت

چيزي ندارم زيرا هر چـه داشـتم، سـربازان    : گفت. كشمات را ميتو و بچه

سرباز پاي بچه را كه در حال خوردن شـير بـود، گرفـت و او را بـه     . بردند

پس  ديوار كوبيد، مغز سر بچه، پخش زمين شد و سپس از خانه خارج شد

  . واقع براي توجيه اين سنخ كارهايشان است جعل اين روايات در

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين  
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   .»گاهى بايد آن را رها كنى

     7مخالفت قريش با اميرالمومنين

غنائم به عدالت رفتار كـرد و   در تقسيم7هنگامي كه اميرمومنان علي

بين همه، بطور مساوي تقسيم نمود و هـيچ كـس را بـر ديگـري تـرجيح      

نداد،طلحه و زبير و عبد االله بن عمر و سعيد بن عاص و مروان بن حكـم  

و مردانى از قريش از جمله كسانى بودند كه در اين تقسيم غنايم شـركت  

و سهل بن حنيـف و گروهـى   در آن موقع، ابو الهيثم و ابو ايوب . نجستند

   :رفتند و گفتند» ع«ديگر برخاستند و نزد على 

فقام أبو الهيثم و عمار و أبو أيوب و سهل بن حنيف و جماعة معهـم فـدخلوا   «

و قد دعونا في السر إلى رفضك هداك االله لرشدك و ذاك لأنهـم     7على علي
عاجم أنكروا و استشـاروا  كرهوا الأسوة و فقدوا الأثرة و لما آسيت بينهم و بين الأ

عدوك و عظموه و أظهروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة و تألفا لأهـل الضـلالة   
  1»فرأيك

ابو الهيثم و ابو ايوب و سهل بن حنيف و گروهى ديگـر برخاسـتند و   

در كار خود نيك بينديش، ! [ يا امير المؤمنين: رفتند و گفتند» ع«نزد على 

اى كه به تو داده بودند  تو را شكستند و با وعده اين دسته از قريش، پيمان
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كننـد كـه تـو را كنـار      و ما را در نهان به آن دعوت مى] مخالفت ورزيدند

اين مردم برابـرى را دوسـت ندارنـد، و دنبـال برتـرى و امتيـاز       .بگذاريم

گردند، هنگامى كه ميـان ايشـان و غيـر اعـراب برابـرى قائـل شـدى،         مى

ت به رايزنى پرداختند و او را بـزرگ شـمردند و   ناراضى شدند و با دشمن

برخاستند، كه اين مايه پراكندگى جماعت و آشكارا به خونخواهى عثمان 

  .اهل ضلالت شد  پيوستگى

  جريان فتنه در قريش

بينيد كه همه در فتنه گري به هم متصل بوده انـد   مي در حديث سقيفه

  :لحديد آورده استابن ابي ا .اند بودهها  امويها  و رأس اين فتنه

فلما قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، أتانا ابو سفيان بـن حـرب تلـك    «
ابسط يدك ابايعك، و يبايعك هـذا  : الساعة فدعوناك الى ان نبايعك و قلت لك

لم يختلف عليك احد من بني عبد مناف، و اذا بايعـك بنـو     بايعناك  الشيخ فانا ان
د من قريش، و اذا بايعتك قريش لم يختلف عليك عبد مناف لم يختلف عليك أح

  1»احد من العرب
كند كه اگـر مـا بـا تـو بيعـت       مي آيد و اظهار مي ابوسفيان براي بيعت

كند و اگر آنها بيعت كردنـد، سـائر عـرب     مي كرديم، عبد مناف هم بيعت

نشان از يك جريان دارد، قصه بشير بن سـعد را  ها  اين.[ كند مي هم بيعت
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بقيـه را  ] در اين هنگام نظاميان[ .ندا را خورده شان كه گوشت بدن دوست

رفتند و به اهـل انـدلس خبـر دادنـد كـه چنـين       ها  سپس اين. آزاد كردند

خـورد و جريـان را بـراي مـردم تعريـف       مي ارتشي آمده كه، گوشت آدم

  .!كردند

  مورد پنجم 

واقعه حره كه بعد از حادثه كربلا رخ داد، البته حادثـه كـربلا حـوادث    

لا يـوم   -الشـعاع قـرار داده    لـه واقعـه حـره را تحـت    قبل و بعد و از جم

ولي واقع مطلب اين است كه واقعـه حـره فاجعـه      -كيومك يا اباعبداالله 

  .جريان حره فقط نمونه اي از جنايات شان است. كمي نبود

آماده و مسلح بوده و چهارطرف را ديـدبان   در واقعه حره، چون مردم 

توانستند وارد شهر مدينه شوند لـذا از  مستقر كرده بودند، سربازان شامي ن

مروان به قبيله بنـي حارثـه گفـت كـه راه     . طريق مروان حكم نفوذ كردند

اي كـه از  سربازان شامي را بازكنند، در عوض من هـم بخشـي از بودجـه   

. دهم، به همين جهت بني حارثه در امان بودنـد  مي آيد را به شمامدينه مي

گيرد، اينها كه  مي ر سربازي، سر بياورد جايزهها ندا داد كه هفرمانده شامي

مدينه شـهر  .[ رسيددين نداشتند اينقدر سر آوردند كه نوبت به جايزه نمي

شهر كفار نبود و همه هم مسلمان بودنـد، آنقـدر    63-62پيغمبر بود سال 

بيشتر شهر را اشغال كردند و گرفتنـد،   ]سر آوردند كه قابل شمارش نبود
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مـن  «شهر بايد به دست اهل شهر ويران شود تا حدي كه به زمين برسد، 

  1»جمله الشروط ان يهدم المدينه من اساس

  :مورد چهارم

   :در كتاب فتوح مصر و المغرب چنين آمده است 

نزلوا الجزيرة، وجدوا بهـا كـرّامين، ولـم يكـن بهـا      وقد كان المسلمون حين «
غيرهم، فأخذوهم، ثم عمدا إلى رجل من الكرّامين فـذبحوه، ثـم عضّـوه وطبخـوه،     
ومن بقى من أصحابه ينظرون، وقد كانوا طبخوا لحما فى قدور أخر، فلما أدركـت  
 طرحوا ما كان طبخوه من لحم ذلك الرجل، ولا يعلم بطـرحهم لـه، وأكلـوا اللحـم    

الذي كانوا طبخوه، ومن بقى من الكرّامين ينظرون إليهم، فلم يشـكّوا أنهـم أكلـوا    
لحم صاحبهم، ثم أرسلوا من بقى منهم، فأخبروا أهل الأندلس أنهـم يـأكلون لحـم    

  2».الناس، وأخبروهم بما صنع بالكرّام
ارتش مسلمانان وقتي وارد جزيره شدند، فقط باغداران انگور را در آن 

را سربريدند و اعضاء بـدنش را قطعـه قطعـه    ها  ، لذا يكي از آنجا يافتند

  كردند مي كرده و طبخ نمودند، در حاليكه بقيه نگاه

هـا  ها پخته شد، گوشـت ايـن مـرد را بـا آن گوشـت     وقتي كه گوشت

ديگران كه ناظر چنين حادثه اي بودند، دريافتنـد  .مخلوط كرده و خوردند
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  .]كندكه در جريان سقيفه چه نقشي ايفاء ميببينيد 

  رفتار قريش با اهل بيت در كلام امام حسن

كند  مي ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از ابو الفرج اصفهانى نقل

اى بـراى   نامه ،به وسيله جندب بن عبد االله ازدى 7امام حسن: كه گفت

  :معاويه نوشت كه مضمون آن اين بود

و أسـرته و    قبيلتـه   تنازعت سلطانه العرب فقالـت قـريش نحـن   فلما توفي ...«
أولياؤه و لا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد و حقه فرأت العرب أن القـول مـا   
قالت قريش و أن الحجة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمد ص فأنعمت لهم 

  ».و سلمت إليهم
اخـتلاف   رحلت نمود عرب شـروع بـه نـزاع و    9هنگامى كه پيامبر

ما قبيله و بستگان و دوسـتان حضـرت محمـد    : نمود، گروه قريش گفتند

. نمائيـد  مي با ما منازعه 9هستيم، شما راجع بمقام و حق پيغمبر اسلام 

عرب رأى داد كه قول قول قريش است و در مقابل مخالفين حق با ايشان 

  .ميباشد، لذا عرب به قريش احترام نهاد و تسليم ايشان گرديد

م حاججنا نحن قريشا بمثل ما حاجت به العرب فلم تنصـفنا قـريش إنصـاف    ث«
العرب لها إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنصاف و الاحتجاج فلما صرنا أهـل  
بيت محمد و أوليـاءه إلـى محـاجتهم و طلـب النصـف مـنهم باعـدونا و اسـتولوا         

وعـد االله و هـو الـولي    بالاجتماع على ظلمنـا و مراغمتنـا و العنـت مـنهم لنـا فالم     
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  1».النصير
سپس ما همان دليل و برهانى را براى قريش آورديـم كـه آنـان بـراى     

ولى قريش آن طور كه عرب با ايشان منصفانه رفتـار كـرد   . عرب آوردند

قريش بر خلاف عرب كه داراى انصـاف و  . با ما به انصاف رفتار ننمودند

وقتى ما كه اهـل  . حب نموددليل بودند مقام پيامبر اسلام را غصب و تصا

بيت و دوستان حضرت محمد صلى االله عليه و آله و سلم هستيم با قريش 

محاكمه و مجادله كرديم و از آنان خواستيم كه منصفانه با ما رفتار كنند ما 

را تبعيد كردند و براى ستم نمودن بر ما اجتماع و اتحـاد كردنـد و مـا را    

خدا است، خدا است كه سرپرسـت  دچار مشقت نمودند، وعده عذاب با 

  باشد مي كننده و يارى

  كلام ابن ابي الحديد در مورد قريش

فميل عبد الرحمن إلى جهة عثمان و انحرافه عن علي ع قليلا و لـيس هـذا   ...«
  2».قاطبة كانت منحرفة عنه  قريش  بمخصوص بعبد الرحمن بل

ن بـود و  نويسد كه ميل عبدالرحمن به سـوي عثمـا   مي ابن ابي الحديد

انحراف داشت و اين انحراف مخصـوص عبـدالرحمان   ) ع(كمي از علي 
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شان را حلق آويز كرد كه در هـر  دو رديف از جوانان. گويد نظير ندارد مي

به گونه اي كـه كنـار همـديگر    . رديف چهار فرسخ جوان به دار آويخت

  .آويز كردندكيلومتر آدم حلق 50تا

و جهـاد و  هـا   حق دارد به حج برود و به ايـن . 7امام زين العابدين[

گفتند كه حـج را   مي به امامها  اين. لشكركشي و فتوحات آنان توجه نكند

« بگو كه آيه را تا آخـر بخواننـد  ها  به آن. اياي و جهاد را رها كردهگرفته

اگـر حكـومتي پيـدا كرديـد كـه      » الحافظون لحدود االله... التائبون العابدون

است كه  پس حدس من اين.] محافظ دين خدا باشند، ما سربازش هستيم

. اند تا بار را از دوش خـود كـم كننـد   اين روايات را خودشان جعل كرده

يبقـر بطـون   «اسـت، وي  » يملا الارض عدلاً و قسطاً«يعني امام زماني كه 

  !!باشد هم مي» الحبالي

  :مورد دوم

قتيبه به جرجان همين گرگان فعلي و يا شهري در كنار آن وارد شد و 

  1.ا كشتبه همه امان داد ولي همه ر

  :مورد سوم

با اهل قنسرين با شروطي مصالحه كردند و يكي از شروط اين بود كه 
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  .عباسي باشد از نظر دلالت، حدس اين است كه مراد قائم :ثانياً

باشـد، جعـل    4برفرض محال اين روايت مربوط به امام زمـان  :ثالثاً

بـراي توجيـه   . هاسـت اين سنخ روايات، براي توجيـه جنايـات حكومـت   

كننـد تـا سـرپوش بـر اعمـال       مـي  كارهاي شان چنين روايـاتي را جعـل  

  .جنايتكارانه اشان بگذراند

اي مـا در هـيچ جبهـه   هيچ كدام از ائمـه  . در فتوحات ببينيد چه كردند

نداشته و عملكردشـان را اسـلامي    شركت نكردند، چون حاكمان را قبول

ها در اينجا لازم است چند نمونه از همين كارهاي حكومت. نمي دانستند

  .ها نقل نماييمرا در فتوحات و جنگ

  جنايت حاكمان  در جنگ ها

  مورد اول

  :گويد مي ن مسلمصاحب البداية و النهايه در مورد كشتار قتيبه ب

فكسرهم قتيبة وقتل منهم أمما كثيرة ورد الأمور إلى ما كانت عليه حتى ذكر «
أنه صلب منهم في بعض المواضع من جملة من أخذه منهم سماطين طولهما أربعـة  
فراسخ من ههنا وههنا عن يمينه وشماله صلب الرجـل مـنهم بجنـب الرجـل وهـذا      

  1»شيء كثير
 هـاي خراسـان كـرد كـه تـاريخ     از طالقـاني قتيبه بن مسـلم، كشـتاري   
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  .رويگردان بودند) ع(نبود بلكه همه قريش از علي

  :كند كه مي ابن ابي الحديد در جاي ديگر اينگونه بيان

فخرج عبد الرحمن فمكث ثلاثة أيام يشاور الناس ثم رجع و اجتمع الناس ... «
ن أنه يبايع علي بن أبي طالب و كـان هـوى قـريش    و كثروا على الباب لا يشكو

كافة ما عدا بني هاشم في عثمان و هوى طائفة من الأنصار مع علي و هوى طائفـة  
 1»و طائفة لا يبالون أيهما بويع  الطائفتين  أخرى مع عثمان و هي أقل

خارج شد و سـه روز جهـت مشـاوره بـا     ] از شورا[ پس عبدالرحمان 

مراجعه كرد در حاليكه مردم اجتماع كرده بودند  سپس. مردم، مكث نمود

و از بيعت او با علي شكايتي نداشتند و همه قريش بـه جـز بنـي هاشـم،     

متمايل به خلافت عثمان بودند و طائفه اي از انصار به علي و طائفه ديگر 

به عثمان متمايل بودن و براي گروهي هم تفاوت نداشت كه چه كسي به 

  .حكومت برسد

  :نويسد مي ر جاي ديگر چنينو باز د

لن يعدلها عني فجعلني سادس ستة فما كـانوا  : حتى إذا احتضر قلت في نفسي«
لولاية أحد أشد كراهية منهم لولايتي عليهم، فكانوا يسمعوني عنـد وفـاة الرسـول    

يا معشر قريش انا أهل البيت أحق بهـذا  : صلى االله عليه و آله أحاج أبا بكر و أقول
الحـق فخشـي     ما كان فينا من يقرأ القرآن و يعرف السنة و يدين ديـن الأمر منكم 
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القوم ان أنا وليت عليهم أن لا يكون لهم في الأمر نصيب ما بقوا، فأجمعوا إجماعـا  
واحدا، فصرفوا الولاية الى عثمان و أخرجوني منها رجاء أن ينالوها و يتداولوها إذ 

فبايع و الا جاهدناك، فبايعـت مسـتكرها و   هلم : قبلي ثم قالوا  يئسوا أن ينالوا من
  »صبرت محتسبا

اين بار خلافت را از من بـاز  : چون مرگ عمر، فرا رسيد با خود گفتم

آنان آن قدر كـه از حكومـت   . اما مرا ششمين نفر قرار داد. نخواهد داشت

. من كراهت داشتند از حكومت هيچ يـك از خودشـان كراهـت نداشـتند    

كه بـا ابـو بكـر محاجـه     ) ص(م وفات رسول االله آرى سخنان مرا به هنگا

اى جماعت قريش ما اهل بيت تا زمانى كـه در ميـان   : گفتم كردم و مى مى

شناسد و بـه ديـن حـق     خواند و سنت را مى ما كسى باشد كه قرآن را مى

قوم ترسيدند . ايمان دارد به اين امر از همه شما سزاوارتريم، به ياد داشتند

حكومت يابم ديگر ايشان را تـا هسـتند در آن نصـيبى     كه اگر من بر آنان

پس خلافت را به عثمان دادند و مرا از آن دور كردند، بـدان  . نخواهد بود

اميد كه بر آن چنگ اندازند و آن را ميان خود دست به دسـت گرداننـد و   

سـپس  . به راستى از اينكه از جانب من چيزى به آنان رسد نوميـد بودنـد  

مـن بـه اكـراه    . كنـيم  عثمان بيعت كن وگرنه با تو جهاد مى بيا و با: گفتند

  . بيعت كردم و شكيبايى نمودم

أنتم أحرص : يا ابن أبي طالب انك على هذا الأمر لحريص فقلت  فقال قائلهم«
مني و أبعد، أ أنا أحرص إذا  طلبت تراثي و حقي الذي جعلني االله و رسوله أولـى  
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القائم، عبداالله ابن احمد كـه القـادر   . بلكه يكي از خلفاي بني عباس است

المعتضـد  ( بن احمـد ) المقتدر باالله(ابن اسحاق بن جعفر. باالله احمد است

به دنيا آمد و به خلافت رسـيد و   399ذي القعده  18بن المتوكل كه ) باالله

وي در دوران شيخ طوسـي بـود كـه كرسـي     . هم فوت شد 464در سال 

اش با شـيخ طوسـي هـم، بـد     درس را به شيخ طوسي واگذار كرد و ميانه

دمـار از روزگـار   هـا   عباسي. شديد بودها  با امويها  درگيري عباسي. نبود

اشد براي عبد مومنش انتقام بگيـرد،  اگر خدا خواسته ب. وردندامويين در آ

اذا اراد االله ان ينتقم لعبده المومن سلط «. كند مي ظالمي را بر ظالمي مسلط

  » الظالم علي الظالم و اذا اراد ان ينتقم لنفسه سلط العادل علي الظالم

بنده مراجعه دقيقي نكردم كه عملكرد اين قائم عباسـي چيسـت ولـي    

پـس چـرا   . نمـي باشـد   7سم اين است كه منظور از قائم، امام زمانحد

دهيد اين يـك   مي بر امام زمان تطبيق -ولو به عنوان احتمال  -روايت را 

. ضمن اينكه عبارات متن هم با زمان امام سـازگاري نـدارد  . احتمال است

يعني امام محتاج » ...يقتْسَمونَ الدناَنيرَ علَى الجْحفةَِ«: در متن آمده است كه

 4زمـين بـراي امـام زمـان    هـاي   باشد در حاليكه گنج مي ها به دينار اين

حامله ايـن كـار اصـلاً در    هاي  از طرفي پاره كردن شكم زن.آيدبيرون مي

  :پس اين روايت. هاي امام نمي باشدبرنامه

  .مشكل سندي دارد: اولاً
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  1»...4المهدىفي أحوال ) نوار المضيئة الأ
-كتاب الغيبه در وصف حضرت حجت از بهاءالدين علي بـن غيـاث   

 )م841(الدين بن عبدالكريم بن عبدالحميد نيلـي، اسـتاد ابـن فهـد حلـي     

 ايشان صاحب كتاب الانوار المضـيئه فـي الحكمـة الشـرعيه هـم     .باشد مي

انـد كـه   احتمـال داده بعضي مثل مرحوم خوانساري در روضات . باشد مي

صـاحب  [ولـي مـا   . كتاب الغيبة، همين كتاب سـرور اهـل الايمـان باشـد    

سـرور  «در جاي خودش گفتيم كه كه چنين نيست بلكـه كتـاب   ] الذريعه

كتـاب  ] فرمايـد كـه  ايشان مي. [مختصر از كتاب الغيبه است» اهل الايمان

ر المضيئه همـين  و اگر انوا[ الغيبة را از انوار المضيئه تلخيص كرده است 

باشد كه امروزه در اختيار ماست، اين روايت در آن نيست و كتاب الغيبـة  

الدين يك نسخه از آن نزد سيد شهاب...]هم الان در دسترس ما نمي باشد

منظور آقا ميرزا [تبريزي نجفي در قم و نسخه ديگر نزد طهراني در سامرا 

  . باشد مي ]محمد طهراني

  بررسي دلالي روايت

  »...فَيبعثُ إلَِيهمِ القَْائم« :روايت آمده است كه در
منظور امام زمان نيسـت  » قائم«از نظر دلالت، حدس من اين است كه 
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فبهتـوا و االله لا  ! ؟ و تحولـون بينـي و بينـه؟   به؟ أم أنتم إذ تضربون وجهـي دونـه  
  »يهدى القوم الظالمين

] خلافـت [ اى پسر ابى طالب، چقدر به اين امـر  : يكى از ايشان گفت

. تو از من حريص تري و حال آنكـه دورتـر هسـتى   : حريص هستي،گفتم

كنم و حقى كه خدا و پيامبر او براى من  من آزمندم كه ميراثم را طلب مى

رانيد و ميـان   آيا من سزاوار آن هستم يا شما كه مرا از آن مى. اند قرار داده

شويد؟ از شنيدن اين سـخن بهـت زده شـدند و االله لا     من و آن حايل مى

  . يهدى القوم الظالمين

فـانهم قطعـوا رحمـي، و أصـغوا إنـائي و        اللهم انى أستعديك على قـريش «  
  1»كنت أولى به منهم فسلبونيه صغروا عظيم منزلتي، و أجمعوا على منازعتي حقا

ــر قــريش يــارى مــى  ــار خــدايا از تــو در براب ــد . خــواهم ب آنهــا پيون

خويشاوندى من بريدند و سهم من به هدر دادند و منزلت عظيم مرا خرد 

شمردند و دست اتفاق به هم دادند تا بر سر حقى كه از آنِ مـن اسـت و   

  .اند با من ستيزه كنند آن را از من گرفته

  قريش بر محق بودنتفكر 

را غصب كردنـد بلكـه بـر ايـن امـر         7قريشي ها، نه تنها حق علي
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اصـلا  : گفتند  7بسنده نكرده و ادعا كردند كه حق با آنهاست و به علي

  . تو حقي نداري

لم يقتصـروا علـى   : ألا ان في الحق أن تأخذه و في الحق أن تتركه قال: قالوا«
أخذوه و ادعوا أن الحق لهـم و أنـه يجـب     أخذ حقي ساكتين عن الدعوى و لكنهم

المصـيبة بـه     علي أن أترك المنازعة فيه؛ فليتهم أخذوه معترفين بأنه حقي فكانـت 
  1».أخف و أهون

ايـن  .. .در فقـه و تفسـير و حـديث و    7تفكر ذي حق نبـودن علـي  

.. .افرادي مثل سـعد وقـاص، سـيف االله خالـد بـن وليـد و      . ها،آمده است

، را فـردي  7شـوند ولـي علـي    مـي  الـدعوة تجابصاحب فضيلت و مس

معمولي معرفي كردند كه فضايلي ندارد و براي او حقي در خلافت نمـي  

  !!باشد

  :كلام خليفه دوم در منع خلافت از اهل بيت

أ تـدري مـا منـع    : أنه قال يوما لابـن عبـاس  . .عن عبد االله بن عمر، عن أبيه«
مـا هـو يـا أميـر     : قال. و لكني أدري: قال .لا، يا أمير المؤمنين: قال. ؟  الناس لكم
  2»أن تجمع لكم النبوة و الخلافة  قريش  كرهت: قال. المؤمنين؟
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اين روايت امروز دستĤويز نواصب و بدخواهان قرار گرفته اسـت كـه   

ايـن كـار   . كنـد بـار دار را پـاره مـي   هاي  آيد و شكم زنمي 4امام زمان

  . اندن را دستĤويز قرار دادهاي. فرعون است

از كتاب الغيبـه علـي بـن عبدالحميـد      ;اين روايت را علامه مجلسي

نيلي نقل كرده است و تا اين مقدار كه تتبع كرديم، شخص ديگـري ايـن   

البته؛ كتـاب الغيبـه نيلـي هـم ايـن روايـت را       . روايت را نقل نكرده است

شناسـي   اگر در كتاب الغيبه هم بحـث كتـاب  [مرفوعه نقل كرده است لذا 

  توانيم به اينروايت از نظر سند مورد اشكال است و نمي] نكنيم

آيا ممكن است كه رفتار و رأفت امام را به اسـتناد  . روايت استناد كنيم

  وال ببريم؟ روايتي كه مرفوعه است، زير س

  بررسي كتاب الغيبه مرحوم نيلي 

  : در كتاب الذريعه چنين آمده است

للسيد النسابة بهاء الدين علي بـن غيـاث الـدين عبـد      .الحجة) كتاب الغيبة («
الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي الحسيني وهو أسـتاذ أبـى العبـاس ابـن فهـد      

واحتمل ) ضيئة في الحكمة الشرعية الأنوار الم( وصاحب  841الذي توفى  ،الحلي
لكنا ذكرنا في محلـه انـه   ) سرور أهل الايمان ( اتحاده مع كتاب ) الروضات ( في 

انتخبه منه بعض العلماء كما صرح  ،هذه للسيد المذكور) كتاب الغيبة ( منتخب من 
( هذه هي التـي انتخبهـا السـيد المـذكور مـن كتـاب       ) الغيبة ( به في خطبته واما 
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شود آن هـا،   مي وقتي كه اين فرازها از كتاب خوانده] لازم نيست برگردد

هـاي آسـماني اسـت و يـا     اين كتاب يا كتاب.[ كنندها را اخراج مياموي

  ]بوده است 9قراردادهايي است كه از پيامبر اكرم

فـي الرِّمـاحِ قَـالَ و اللَّـه       الصـلْبانَ   الحْبالىَ و يرفَْع فَيقْتُلُ الرِّجالَ و يبقرُُ بطُونَ«
 لَكَأَنِّي أَنظْرُُ إلَِيه و إلِىَ أَصحابِه يقْتَسمونَ الدنَانيرَ علىَ الْجحفَةِ ثمُ تُسلم الرُّوم علىَ

       1»م رجلًا منْ أَصحابِه ثمُ ينصْرِفيده فَيبني فيهمِ مسجِداً و يستخَْلف علَيهِ
روم  از سـرزمين هـا   وقتي امـوي ]: (شاهد بحث از اينجا به بعد است[

بـاردار  هاي  كشد و شكم زنرا مي شان هايامام زمان، مرد) اخراج شدند 

 7در ادامه روايت، امـام بـاقر  . [داردها را هم برميرا پاره كرده و صليب

هـاي  بينم كه آن حضرت و يارانش، پولبه خدا قسم گويا مي :]فرمايند مي

علـي  .[ كننـد شان را به جهت فقر و نيازشان غنيمت گرفته و تقسـيم مـي  

اجحفت بهم الفاقـه، يعنـي افقـرت بهـم     ) جحفه يعني ما انقسم. (الجحفه

بـه ايـن   .] يعني زماني كه فقير بودند و از امكانات مالي برخوردار نبودنـد 

-شود و حضرت مسـجدي مـي  يابند و روم هم تسليم مي مي اموال دست

سازند و مردي از يارانش را جانشين خود در آن جـا قـرار داده و سـپس    

  .برمي گردد
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داني چرا مردم حكومت را از گويد كه مي مي روزي عمر به ابن عباس

قـريش دوسـت   : عمـر گفـت  .دانـم نمي: شما منع كردند؟ ابن عباس گفت

  .جمع گردد نداشتند كه نبوت و خلافت براي شما در يك جا

گذاشت كـه   مي اين جمله را بگويم كه خليفه دو صندلي كنار خودش

مگـر او چـه   . بايد كنـار خليفـه بنشـيند   . براي ابو سفيان بودها  يكي از آن

سوابقي دارد؟ چه خدمتي به اسلام كرده كـه بايـد كنـار خليفـه مسـلمين      

  .اينها پشت پرده با هم توافقاتي داشتند! بنشيند؟

است و  7ر حرفي دارد كه در مخالفت قريش با امام عليزبير بن بكا

. و مـذهب قـريش هـم، ايـن اسـت     »  هذا هو المشـهور «گويد كه  مي بعد

نفـر بـا ايشـان بـه      5اما از قريش . از مدينه به كوفه آمد 7حضرت علي

هم، يـك   7و با امام حسين) نفر هم از اقوامش بودند 5اين (كوفه نيامد

ر جريان جنگ جمل چند نفـر از قـريش بـا آن زن    ولي ببينيد د. نفر نيامد

اصابت او تشكيل دادند كه به آن زن، تير آمدند و ديوار بشري در دفاع از 

  . نكند

كنند، چنين برخـوردي   مي اگر امام زمان با قريش، موضع تندي، اتخاذ

  .عادلانه است و اين كمترين جزاي آن هاست

  ه رب الْعالَمين و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّ 
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   93/ 7/ 29  جلسه دهم ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

   مقدمه

بود كـه در ايـن    4هاي آغازين ظهور امام زمان سخن راجع به قتل

ايت ششـم را بيـان كـرديم و اكنـون روايـت بعـدي را عـرض        زمينه، رو

  .خواهيم كرد

  آغازينهاي  روايت هفتم قتل

 نقـل  7اين روايت را مرحوم مجلسـي در بحـارالانوار از امـام بـاقر    

 :روايت چنين است. كند مي

و : إلِىَ أَنْ قَـالَ و بإِِسنَاده رفَعه إلِىَ أَبيِ بصيرٍ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع في خَبرٍ طَوِيلٍ «
ينْهزِم قَوم كَثيرٌ منْ بني أُميةَ حتَّى يلحْقُـوا بِـأرَضِ الـرُّومِ فَيطْلُبـوا إلَِـى ملكهـا أَنْ       
       ونَـا وحتَنْك نَـا وينـي دخُلُوا فتَّـى تَـدح ُلُكمخلَا نُـد كلالْم مقُولُ لَهفَي هخُلُوا إلَِيدي

كحكمُ و تَأْكُلُوا لحَم الخَْنَازِيرِ و تَشرَْبوا الخَْمرَ و تَعلَّقُوا الصـلْبانَ فـي أَعنَـاقكمُ و    نَنْ
 ملُونَهخدفَي كَلُونَ ذلقْبفَي ُكماطسي أَويرَ فالزَّنَان«  

كنند و به غرب پناهنده شده و از پادشاه عده زيادي از امويين فرار مي

بـه شـرطي   : گويـد پادشاه روم مـي . كنندغرب، در خواست پناهندگي مي

پذيريم كه وارد آئين ما بشويد و با ما ازدواج نماييد  مي درخواست شما را
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و ما با شما ازدواج كنيم و گوشـت خـوك بخوريـد و شـراب بنوشـيد و      

مظاهر و فرهنگ مسيحيت را بپذيريد و اجـرا  [صليب به گردنتان بياويزيد 

  .شوند مي كنند و وارد در آئين مسيحيت مي ، امويين قبول.]كنيد

فَيبعثُ إلَِيهمِ القَْائم ع أَنْ أَخرِْجوا هؤلَُاء الَّذينَ أدَخَلْتُموهم فَيقُولُونَ قَـوم رغبـوا   «
وهتخُرِْج َإِنْ لم ُقُولُ ع إِنَّكمفَي ُكميني دوا فدهز نَا ويني دف   ُـيكمف فـينَا السضَعو م

 فَيقُولُونَ لَه هذَا كتَاب اللَّه بينَنَا و بينَكمُ فَيقُولُ قَد رضيت بِه فَيخرُْجـونَ إلَِيـه فَيقْـرأَُ   
يهمِ مرْتَداً عـنِ  علَيهمِ و إذَِا في شرَطْه الَّذي شرََطَ علَيهمِ أَنْ يدفَعوا إلَِيه منْ دخَلَ إلَِ

الْك ِهملَيلَامِ فإَذَِا قرَأََعباً إلِىَ الإِْساغر مهنْدنْ عم َنْ خرَجم ِهمإلَِي ُردلَا ي لَامِ والإِْس تَاب
هإلَِي موهأَخرَْج مذَا الشَّرْطَ لَازِماً لَها هأَور و«  

فرستد كه پناهندگان را ميها  كسي را به سوي غربي 4حضرت قائم 

كساني هسـتند كـه ديـن مـا را     ها  گويند كه اين مي ها غربي. بيرون نمايند

 4حضـرت قـائم  ] مرتد شده انـد .[ انداند و از دين شما برگشتهپذيرفته

 بـه امـام  هـا   آن.جنگـيم را بيرون نكنيد، با شما ميها  كه اگر اين: فرمايد مي

هـا   كنـد و آن  مـي  نماييم، امـام قبـول  گويند كه برطبق كتاب خدا عمل  مي

خوانـد كـه در آن شـرط    امام كتاب خدا را مي.دهندكتاب خدا را ارائه مي

شده است كه اگر كسي از ما به شما پناهنده شد بايد برگردد و اگر كسـي  

اگر كسي پناهنـده  .[ از شما به ما بر گشت تعهدي به برگرداندن او نداريم

دين اسلام را به رغبت پذيرفت ها  ز مسيحيشد بايد برگردد و اگر كسي ا


